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س ـ امروز دهم اكتبر 1996 است. در مجتمع فرهنگي ارتص هستيم به‌اتفاق خانم منيژه پورنظريان. من هما سرشار هستم و از آقاي موسي ملامد و خانم عزيزه ملامد در مورد يادي كه از بچه‌هاي تهران دارند، درباره جنگ صحبت مي‌كنيم و مصاحبه مي‌كنيم.

خانم عزيزه ملامد شما از اين قضيه بچه‌هاي تهران يلدي تهران كه مي‌گويند گروهي از بچه‌هاي لهستاني كه به تهران آمده بودند در دوره جنگ جهاني دوم چه خاطره‌اي داريد؟

ج ـ من يادم هست كه...

موسي ـ بچه‌اي در كار نبوده.
س ـ بفرماييد.

ج ـ بله همانطور كه برادرم گفتند اصلاً بچه‌ها نبودند فقط خانواده‌ها بودند و اينها كه آوردند از لهستان بعد از جنگ جهاني كه آمدند همه‌شان ايران، اينها يك مقداريشان را بردند تو بهشتيه. يك مقدار خيلي خيلي زيادي چون كه آنموقع خيلي تيفوس و حصبه ....... بود و خيلي خيلي اينها ازشان مثلاً مردم تيفوس مي‌گرفتند، هيچكس قبولشان نمي‌كرد. ولي ما چون .... كنيساي حسن آباد نشسته بوديم يعني حئيم حالا، بعد دو تا خانه هم داشتيم، پدرم يكي از اين خانه‌ها را خالي كرد به‌كلي و تمام اينها را آورد آنجا خانواده ها يك‌مدت خيلي زيادي آنجا بودند البته باز هم من برادرهايم هردويشان يكيشان تيفوس گرفت خيلي سخت، يكيشان هم حصبه گرفت. ولي با وجود اينها باز هم نگهشان داشت گفت كه اينها جا و مكان ندارند. مي‌دانم كه يك مدتي آنجا بودند بعداً يك‌دفعه يك سري پانصد ششصد نفري آمد شايد هم بيشتر هفتصد هشتصد نفري آمد من خيلي بچه بودم يادم نيست كه چقدر. به‌نظرم خيلي بودند.

س ـ مثلاً چند سالتان بود آنموقع؟

ج ـ آنموقع به نظرم سيزده چهارده ساله بودم. بعد اينها آمدند وقتي كه اينها آمدند يك مقدار جا نبود ديگر تو حياط و آنجا و جاهاي ديگر بودند، رسيديم به كيپور يعني سه روز مانده بود چهار روز مانده بود به كيپور كه تمام اينها يكدفعه آمدند. بعد پدرم آن يكي حياط را هم خالي كرد و همه اينها را يكدفعه جا داد تو خانه. و چون موضوع غذايشان بود و اينها مي‌خواستند تعميد بگيرند و اينها، آنموقع آقاي شميل‌زاده نمي‌دانم پدر خانم سونيا كاشاني،

س ـ شموئيل زاده. 

ج ـ آها.

س ـ بله.

ج ـ آنموقع تو خيابان اسلامبول يك رستوران داشت به اسم شمشاد. او قبول كرد كه اينها پدرم گفت كه من جا بهشان مي‌دهم ولي من نمي‌توانم براي اينها غذا بدهم. او قبول كرد كه او جا بدهد اينها بخوابند دو روز مانده به كيپور آمده بودند آنجا، شميل‌زاده يادم هست چهار پنج تا گوسفند زنده يك‌دانه گاو بزرگ زنده اينها را همه را آورد آنجا با ملا همه اينها را شيدا كرد و ديگ‌هاي بزرگ، ميزهاي بزرگ، همه چيز از رستورانش آورد. غذا داد اينها همه خوردند تعميد رفتند بعد دو مرتبه غذا، همانطور مقدار زياد براي ششصد هفتصد نفر شايد هم بيشتر درست كردند. بعد از تعميد هم كه درآمدند اينها همه آن غذاها را خوردند. بعد چهار پنج روز ديگر هم آنجا بودند بعد به‌تدريج دسته دسته اينها را مي‌بردند. تا اينكه يك مقداري ديگر ده پانزده نفر مانده بودند كه يك كم كارشان سخت تر بود يك كم نمي‌خواستند اصلاً........ كارهايشان درست بشود، باز هم آنها بودند مي‌آمدند مي‌رفتند. شب هم مي‌خوابيدند آنجا.

س ـ كي كارشان را درست مي‌كرد براي رفتن به اسرائيل؟

ج ـ فكر مي‌كنم همه‌اش از تو بهشتيه اين درست مي‌شد. من يادم هست چون پدر من آنموقع‌ها اينها مي‌آمدند، بعد ......

س ـ اسم كوچك پدرتان چيست؟

ج ـ نيسان.

س ـ آقاي نيسان ملامد.

ج ـ ملامد بله. تو خيابان لاله‌زار خياطي داشت.

س ـ بله بله. شما مي‌فرموديد كه اينها مي‌گفتيد اينها بچه نبودند. اين كمپي كه توي دوشان تپه و اينها درست كرده بودند همان تو بهشتيه، هيچ تويش بچه نبود جداگانه بچه‌هاي يتيم؟

موسي ـ تا آنجايي كه من يادم مي‌آيد كه اصلاً بچه‌اي نيامد آنجايي كه ما بوديم. تمام‌شان جوان بودند و بزرگ بودند. بيست و دو، بيست و سه يا دخترهايي بودند كه هجده نوزده سالشان بود و مال لهستان بودند، مال روماني بودند. بچه‌اي كه شما مي‌گوييد ده دوازده ساله‌اي وجود نداشت اصلاً. بچه‌هايي كه آمده بودند و آورده بودند يا يكسره مي‌بردند تو اسرائيل يا يك‌مقدارشان را هم نگهداشتند آوردند آمريكا. من مطلع نيستم از اين.

س ـ بله همه‌شان را بردند اسرائيل. ولي يك مدتي آنها هم تو همان تهران ماندند.

موسي ـ ماندند بله. در تهران بودند.

س ـ همان‌ها من منظورم اينهاست.

ج ـ اما در آنموقع‌هايي كه آمدند براي تعميد شب فلان آن هفته‌اي كه منزل ما بودند بچه‌اي آنموقع وجود نداشت.

س ـ خانواده كه بودند خوب خانواده زن و مرد و همه‌شان هم ايسرائل بودند؟

ج ـ همه‌شان ايسرائل بودند. خيلي هم فاميل نبودند. همه‌شان تنها بودند. تنها. همديگر را ممكن بود بشناسند اما كسي نگفت كه اين زن منست آن شوهر منست.

عزيزه ـ ولي من يادم هست كه دو تا سه تا خانواده،

موسي ـ بودند.

عزيزه ـ يا مثلاً يك مادر و يك پسر آنجا همديگر را پيدا كردند كه از اول جنگ نديده بودند.

موسي ـ بله.

عزيزه ـ يك زن و شوهر آنجا همديگر را پيدا كردند. يك خواهر و برادر آنجا پيدا كردند همديگر را با چه گريه و زاري با چه ناراحتي، يكدفعه...

موس ـ همه تنها آمده بودند هر كسي پيدا مي‌شد...

عزيزه ـ خيلي.

س ـ مي‌دانيد شما متوجه شديد يا الان مي دانيد كه اينها را چه جوري آوردند؟ يعني مثلاً با چه جوري مي‌آمدند؟ با هواپيما، زميني، فرار مي‌كردند؟

موسي ـ اينها را از راه تركيه آورده بودند‌.

عزيزه ـ مثل اينكه با كشتي مي‌آمدند تو تركيه.

موسي ـ يك‌مقدارشان را از روسيه آورده بودند. اينها وقتي كه جنگ بين روسيه و آلمان شروع شد آنهايي كه در لهستان بودند، فرار كرده بودند. روسها هم يك مقدارشان را فرستادند تو جنگ، يكمقدارشان را هم، خوراك نداشتند بهشان بدهند، اينها تا گفتند ما مي‌خواهيم ببريمشان بيرون ايسرائل‌هايي كه آنجا گفتند بله خوب برويم. آنموقع هم روس‌ها شمال ايران را گرفته بودند هر كسي را مي‌خواستند مي‌آوردند هر كسي را هم نمي‌خواستند مي بردند. اينها را آوردند مثل اينكه معذرت مي‌خواهم گاربيج ديزپوزال دامپينگ.......... و اينها هم خوشحال بودند كه بيايند. آنجا ....

س ـ فكر مي‌كردند جاي امن است آنجا.

ج ـ بله. خوب امن بود براي اينكه امريكايي‌ها و انگليس‌ها و فلان و اينها ايران را امن كرده بودند در آنموقع. ولي هنوز جنگ استالينگراد شروع نشده بود نزديك ..... بودند اما هنوز شروع نشده بود. وقتي كه شروع شد براي ايران هم بدتر شد.

س ـ به چه صورتي؟

ج ـ به‌صورت اينكه ايران ممكن بود آلمان‌ها به ايران حمله كنند آن نفتش را لازم داشتند نفت شمال و نفت جنوب را.

س ـ شما آنموقعي كه اينها آمدند اين گروه لهستاني آمدند فرار مي‌كردند، اصلاً آنموقع اطلاع داشتيد، حالا شماها كه بچه بوديد يا نوجوان بوديد، يا مي‌شنيديد كه بزرگترها اصلاً در مورد كشتن ايسرائل‌ها توي آلمان، كوره‌هاي آتش‌سوزي و اين چيزها حرف زدند آنموقع؟

عزيزه ـ بله آن‌موقع‌ها بود كه آلمان‌ها مي‌كشتند مثل اينكه.

موسي ـ نمي‌دانم.

عزيزه ـ آلمان‌ها خيلي ....... و جنگ ايسرائل و آلمان من يادم است كه هيتلر فقط ايسرائل‌ها را مي كشت.

موسي ـ نه نه.

عزيزه ـ و تو ايران هم همه‌اش مي‌گفتند جهودها را مي‌كشيم و مثلاً چيز مي‌كنيم. من يادم هست كه يك همسايه آلماني داشتيم كه اين چقدر هر روز مي‌آمدند خانة ما روزنامه را برايش بخوانيم كه چه مي‌گويند و چه مي‌گويند..... يعني فرار كرد و رفت. اول خيلي....

س ـ شما شنيديد كه مي‌گفتند هيتلر بيايد مثلاً برسد ما مي‌كُشيم جهودها را مي‌كشيم.

عزيزه ـ آره يادم مي‌آيد...... بود خيلي.

موسي ـ ...... دو جور بود. جنگ دو جور دشمنش را مي‌كشت. همه صد نفر بيست نفر هزار نفر را مي‌گرفتند مي‌كشتند. اما كشتن ايسرائل‌ها در لهستان مي‌بردنشان تو يك اتاق صد نفرشان را گازشان كنند. آن را اگر شما صحبتش را مي‌كنيد؟

س ـ بله منظورم همان كوره‌هاي آتش‌سوزي است.

موسي ـ هنوز هيچ نوع اطلاعي تا آنموقع وجود نداشت. اطلاع اينكه ده هزار تا ايسرائل‌ها يكروز مثلاً در آلمان بودند در لهستان كشتند وجود نداشت. تا وقتي كه امريكايي‌ها يكسال و نيم يكسال يكسال و نيم بعدش زمين‌ها را كندند و نگاه كردند، نمي‌دانستند كه اينجا قبر هزار نفره است. آنموقع در ايران ما نمي‌دانستيم. مي‌دانستيم كه اينها دارند ايسرائل‌ها را مي‌كشتند اما يكي اينجا ده تا اينجا پنج تا آنجا، بيست تا آنجا، تا آنجا ما آن را مي‌دانستيم.

س ـ آها به‌صورت قتل عام و كورة آدم‌سوزي نمي‌دانستيد؟

ج ـ به‌صورت قتل عام و تو كوره بگذارند و بسوزانند و نمي‌دانم گازشان بكنند و اينها وجود نداشت آنموقع. اطلاعي نبود براي اينكه آلمان‌ها نمي‌گذاشتند اطلاع از آلمان خارج بشود. آلاي‌ها هم كه نبودند آنجا.

س ـ متحدها نبودند......

ج ـ متحدها نبودند آنجا كه بدانند كه چه اتفاقي افتاده. آنموقع همان از اطلاعات قبلي كه وجود داشت كه آلمان‌ها ايسرائل‌ها را دارند مي‌كشند، نه فقط ايسرائل‌ها را كشتند خيلي مسيحي‌ها را كشتند. مسيحي‌ها را كشتند، هموسكسوئل‌ها را كشتند، آنموقع ها لزبين‌ها را كشتند، نمي‌دانم مي‌دانيد كه؟

س ـ بله اينها را مي‌دانيم. الان مي‌دانيم. مي‌خواهم ببينم آنموقع در آن بحبوحه هم مي‌دانستيد؟ خبرش به ايران مي‌آمد؟

ج ـ آنموقع هم مي‌دانستيم كه دارند غير از ايسرائل‌ها كسان ديگر را هم مي‌كشتند.

س ـ كولي‌ها را مي‌كشتند.

ج ـ آها كولي‌ها را مي‌كشتند.

س ـ بله.

ج ـ ما نمي‌دانستيم كه به اين اندازه دارند مي‌كشند.

س ـ آها.

ج ـ همه را مي‌كشتند. هر كسي را كه نمي‌خواستند مي‌كشتند. نمي‌گفتند كه چرا نمي‌خواهند، مي‌كشتندش براي اينكه خوراكش را لازم داشتند لباسش را لازم داشتند پوشاكش را لازم داشتند. اگر برايشان منفعت جنگي نداشت لازمش نداشتند، خانه‌اش را لازم داشتند.

س ـ پدر شما عضو انجمني، حبرايي چيزي بود يا خودش شخصاً كمك مي‌كرد به‌اينها؟ به‌عنوان يك فرد مستقل؟

عزيزه ـ نه تو حبرايي كه در آن تو كنيساي حئيم يك دسته‌اي بود كه پدر من از اول ....

س ـ منظورتان از كنيساي حئيم همين كنيساي سليمان حئيم است تو كانون خيرخواه نه؟

ج ـ نه نه. اين در حسن آباد.

س ـ حسن آباد.

ج ـ حسن آباد قبلاً تو خيابان قوام السلطنه بود.

س ـ قوام السلطنه. آها.

موسي ـ تو كوچة اعتماد.

عزيزه ـ آنجا پدر من اصلاً خيلي زود از محله آمد بيرون بعد آنجا شروع كرد، بچه‌دار بود همه خانواده آمدند يكي يكي آنجا ......... مي‌كرد. همه آمدند يكي يكي ساختند، گبايان، بوستاني همه اينها بعد اينها با هم انجمن كردند بعد زحمت چيز كردند، خيلي پدرم تو حبراي آن قسمتي بود كه مدرسه كوروش را درست مي‌كنند براي اينكه بايد كنيسا را باز كنند. مدرسه..... ولي آن‌جوري كه يك عضوي كه مرتب تو آنجا باشد نبود ولي همان‌جايي ...... كمك مي‌كردند.

س ـ مثلاً به او خبر داده بودند كه اينها دارند مي‌آيند ما كمك مي‌خواهيم؟

ج ـ بله.

س ـ چه جوري فهميدند؟

ج ـ بله بله بله. ...... آخر يادتان اگر باشد بعد از آن هم كه اينها جنگ شد بعد اسرائيل استقلال شد از شهرستان‌ها مي‌آوردند.

س ـ آها.

ج ـ مي‌آوردند اينها را تو بهشتيه تمام ايسرائل‌ها را بعد آنموقع هم باز هم پدر من تمام اينها را مي‌آورد تو خانه. بهشتيه آنقدر جاي اينهمه كه نداشت كه. اول استقلال تمام اينها را مي‌آورد خانه. من يادم هست كه اينها همه‌شان مريض بودند تراخمي بودند مثلاً كچل بودند. بچه هاي برادرم با اينها بودند اينها مثلاً كچل شدند ناراحت شدند ولي خوب باز هم دلش طاقت نمي‌آورد همه اينها را مي‌آورد خانه، خانه هم خالي بود همه اينها را مي‌آورد تا مثلاً دسته دسته بهشتيه وقتشان باشد كه ببرنشان اسرائيل. اينطور مثلاً نان هر روز براي اينها غذا بايد ببرد تو بهشتيه. خوراك بايد ببرد تو بهشتيه. مثلاً شير مي‌بردند اينها. هر صبح كه مثلاً مي‌توانست مي‌رفت اين كمك‌ها را مي‌كرد.

س ـ با بودجة خودشان يا ...؟

ج ـ آها يا با بودجه خودشان. دقيقاً نمي‌دانم كه مي‌كرده، مي‌دانم كه كمك مي‌كرد.

س ـ يك مقداري كمك مي‌كرد.

ج ـ اما نمي‌توانم بگويم كه همه را خودش مي‌كرده. اطلاع ندارم. شايد هم همه را خودش كرد چون من تازه آنموقع عروسي كرده بودم.

س ـ شما اصلاً تو اين مدت مثلاً اينهايي كه رفت و آمد مي‌كردند مي‌آمدند تو آن خانه‌اي كه برايشان در نظر گرفته بودند، اصلاً هيچ ديديد كه مثلاً سازمان‌هايي مثل جوئينت امريكا اينها بيايند كمك بكنند؟

موسي ـ اجازه بدهيد اين موضوع را بگويم.

س ـ خواهش مي‌كنم.

ج ـ اول اينكه آنهايي كه مي‌آمدند اول مي‌رفتند تو كنيسا. تو كنيسا مي‌آمدند چادر زده بودند پر شده بود جا نبود بقيه‌شان تو خيابان كنار خيابان نشسته بودند.

عزيزه ـ بهشتيه بودند.

موسي ـ آنها قبلاً... ما راجع به خانة دور و بر خانة خودمان،

س ـ خودتان خبر داريد. بله.

ج ـ تو پياده رو چادر زده بودند. پليس آمده بود چرا اينجا نشسته ايد؟ خيلي آنقدر زيادند كه نمي‌دانيد. پليس نمي‌توانست كاري بكند. بعد يك مقدارشان را پدرم گفت اينها كه تو خيابان مي‌خوابند پليس ببرد بياوريد تو خانه آنجا بخوابند. از آنموقع به‌بعد شروع شد كه هر كسي كه توي كنيسا نمي‌توانست بماند بيايد تو خانة ما زندگي كند. اول هم كه مي‌خواستند كسي را ببرند از خانة ما مي‌بردند يا از كنيسا از خود كنيسا اگر كسي را مي‌بردند قسمتي كه خانم‌ها بودند مي‌رفتند. ولي تا اندازه‌اي كه ممكن بود مي بردنشان تو بهشتيه براي اينكه بهشتيه خوراك بود، در بهشتيه كميته بود كه به آنها كمك مي‌كرد. هر كسي هم كه از كنيسا مي‌خواست برود اسرائيل مي‌بردنش به بهشتيه دو روز سه روز چهار روز پنج روز مي‌ماندند آنجا تا نوبت‌شان بشود كه بخواهند بروند. آنوقت از بهشتيه مي‌رفتند. وقتي كه مي‌رفتند جا بود دومرتبه از كنيسا مي‌بردند. آنوقت كساني كه از شهرستان‌ها مي‌آمدند از محله مي‌بردنشان آنجا از محله‌هاي ديگر مي‌آوردنشان آنجا. فقط كنيساي حسن آباد جايي نبود كه اين مهاجران مي‌آمدند. هر جا كنيسا پيدا مي‌كردند مي‌رفتند.

س ـ آها.

ج ـ آنوقت مركز خروج‌شان بهشتيه بود. از اينجا مي‌بردند از آنجا مي‌بردند از اينجا مي‌بردند از هر جايي كه مي‌بردند. آن چيزي كه ما وارد بوديم باز دور و بر خانة ما بود و مي‌دانستيم كه اطلاعي كه به كنيسا مي‌رسد بابامون فوراً مي‌دانست چون يا به او مي‌گفتند يا مي‌گفتند چه كار يا مي پرسيد خودش قبل از اينكه برسد.....

عزيزه ـ اصلاً بود تو كميته.

موسي ـ بود بود.

عزيزه ـ من يادم هست كه صبح به صبح، من يادم نمي‌رود مثلاً صد تا نان سنگك مي‌خريد مي‌گفت ببرم بهشتيه بدهم بيايم اينها.

موسي ـ بله.

عزيزه ـ نان ندارند بروم بهشتيه زياد شدند خيلي. چون بايد بروند آنجا معطل بشوند بعد خانواده خانواده ببرنشان.

س ـ درست است. شما آنموقع چند سالتان بود؟

موسي ـ من شانزده سالم بود.

س ـ آها. متوجه بوديد كه قضيه چيه، متوجه بوديد كه اينها جنگ‌زده‌اند همان موقع در آن سن .............؟

موسي ـ بله آنموقع مي‌دانستيم كه، بله آنموقع ما مي‌دانستيم كه اينها مهاجرند مهاجر لهستاني.

س ـ چه جوري رابطه‌تان با اينها چه جور بود؟ زبان كه نمي‌دانستند؟

موسي ـ بعضي‌هايشان انگليسي حرف مي‌زدند، بعضي‌هايشان روسي حرف مي‌زدند. ما يك چند كلمه‌اي روسي مي‌دانستيم.

عزيزه ـ پدرم روسي خيلي خوب بلد بود.

موسي ـ برادرم، برادري داشتم كه او هم به انگليسي با آنها حرف مي‌زد تازه ياد گرفته بود تو مدرسة البرز و اينها. لازم نبود وقتي كه كسي خوراك مي‌خواست كه زبان لازم نداشت كه مي‌خواست سرش را، ما ياد گرفته بوديم چند تا لغت‌ها آنهايي كه به ما مي‌خواستند بگويند بايد به زبان خودشان مي‌گفتند پنج دفعه شش دفعه ده دفعه، شلافن...... وان اف دوز، 

س ـ آها.

ج ـ يكي هم استواتشا شلافن نيل.... ما با ......

س ـ با ايما و اشاره. آها.

ج ـ ايما و اشاره و فلان و اينها مي‌دانستيم كه اينها چه مي‌گويند.

عزيزه ـ من يادم هست. مي‌گفت مثلاً شانه داري؟ نشان مي‌داد.

موسي ـ بله.

عزيزه ـ مثلاً مي‌گفت...

موسي ـ دستشان را اينجوري مي‌كردند كه شانه بكنيم.

عزيزه ـ لباس مثلاً مي‌گفت به من داري يكدانه بدهيد. من يادم هست.

موسي ـ بله.

س ـ آها.

عزيزه ـ خيلي وضع‌شان ناجور بود.

موسي ـ بعد لغت ياد ما مي‌دادند كه با آنها بتوانيم صحبت بكنيم.

س ـ آها. آنوقت شما هيچ‌دام ديديد اصلاً كه از آژانس‌هاي امريكايي مثل جوئينت و سخنوت و اينها هيچ آدم نمي‌ديديد كه بيايد به اينها برسد؟

ج ـ نه نه نه.

موسي ـ من خودم شخصاً نديدم.

س ـ نديديد.

عزيزه ـ نه نه، ولي من يادم است كه آنموقع‌ها اصلاً راجع به اينها هيچكس از اين انجمن‌ها كمكي نمي‌كردند به اينها.

موسي ـ ولي يك موضوع ديگر بود و آن اينكه نمي‌دانم آنموقع نبود يكخورده بعد از آن بود اين را بعداً صحبتش را مي‌كنم.

س ـ انجمني كه توي بهشتيه بود يعني گروهي كه تو بهشتيه بودند يا گروهي كه با هم اين كار را مي‌كردند چندين دسته مختلف بودند يعني هر كنيسا يك گروهي بودند يا اصلاً يك انجمني تشكيل شده بود براي رسيدگي به مهاجرت يهودي‌ها؟

موسي ـ خوب يك انجمن بزرگ بود كه مخصوص انجمن بهشتيه بود.

س ـ اسم‌هايشان را يادتان هست؟

ج ـ اسم‌هايشان يادم نيست.

س ـ هيچ‌كدام‌شان را؟

ج ـ پنجاه سال است بيشتر.

عزيزه ـ من يادم هست كه يك لقمان بود.

موسي ـ دكتر لقمان بود، دكتر مسيم بود دكتر سپير بود كه مرحوم شد.

س ـ آها، سپير.

عزيزه ـ سپير اينها همه‌شان مريض شدند.

موسي ـ دكتر.... جوان‌هايي كه تازه كلوب درست كرده بودند بودند. موسي كرمانيان بود.

س ـ رحيم كهن بود؟

ج ـ رحيم كهن بود.

عزيزه ـ اينها مال چيز بودند كرمانشاهچي بود.

موسي ـ كرمانشاهچي بود.

عزيزه ـ اينها بعداً كه استقلال شده بود.

موسي ـ گفتم كه اينها بعد. نه آنموقع هم كه قبل از اين هم كه استقلال بشود اين جوان‌ا دور هم جمع شده بودند كلوب درست كرده بودند.

س ـ كلوب برادران.

ج ـ كلوب برادران بله. و آنها هم سعي مي‌كردند كمك بكنند. مي‌رفتند تو محله اغلب‌شان اينها كه عضو كلوب بودند مي‌رفتند محله كمك مي‌كردند و سعي مي‌كردند كه از محله رابطه‌شان با بهشتيه صاف باشد كه بتوانند با هم كمونيكيشن داشته باشند. يكي ديگر از آنها بود به اسم عزري بود عزري......

س ـ همين آقاي ....

ج ـ همين آقاي عزري كه ...

س ـ كه بعداً چيز شد.

ج ـ نماينده شد سفير شده بود. آره. 

س ـ مئير عزري.

ج ـ اين جزو آنها بود.

س ـ مئير عزري.

ج ـ مئير عزري. نمي دانم اسمش چيه، او هم جزو آنها بود.

س ـ منوچهر اميدوار هم بوده؟

ج ـ منوچهر اميدوار بود بله. 

عزيزه ـ نه منوچهر اميدوار بعداً آمد.

س ـ عضو سخنوت بوده ديگر اينها.

موسي ـ اينها جزو سخنوت بودند. عضو سخنوت بودند. و تا مي‌توانستند تا آن اندازه كه، چون خوب جوان بودند خونگرم بودند ...... بودند مي‌خواستند يك كاري كمكي بكنند مي‌آمدند و مي‌رفتند و كارهايشان را ول كرده بودند اين كار را... يكي ديگر بود دكتر حبيب الله قديشاه هم جزوش بود.

عزيزه ـ حبيب الله قديشاه برادران پسر دانيال‌پور آلبرت دانيال‌پور.

موسي ـ آره آنها هم آنها كمتر بودند.

عزيزه ـ سعيد دانيال‌پور اينها بودند. من يادم است كه برادرهايم آنموقع هم اينها كه شروع شده بود ما يك زيرزمين داشتيم كه آنجا هر شب جلسه اين جوان‌ها بود خودشان يك ماشين پلي كپي خريده بودند هر دفعه هر چند روزنامه با دست چاپ مي كردند.

س ـ اسم روزنامه چه بود؟

ج ـ نمي دانم.

س ـ يادتان نيست.

ج ـ عالم يهود بود يا يك چيز يهود بود يادم است.

س ـ آها.

ج ـ بعد هر شب...

موسي ـ كرمانشاهچي بايد بداند اغلب اينها را ...

عزيزه ـ اينها را اطلاعات آن را كرمانشاهچي مي داند چون كرمانشاهچي با برادرم اصلاً ....... اين انجمن‌ها خلوتص‌ها اينها كه درست كردند جوان‌ها خيلي آنموقع ......

س ـ آن برادرتان كه توي اين كارها بودند اسمشان چي است؟

عزيزه ـ فوت كرده يعقوب ملامد.

س ـ يعقوب ملامد.

موسي ـ آن مرحوم شد خيلي وقت است.

عزيزه ـ آن تمام هر شب جلسه داشت تمام اين برنامه ها را درست مي‌كردند. كلاس‌هاي عبري گذاشته بودند همه مي‌آمدند. روزنامة همان كه مي گويم شب‌ها تو خانه چاپ مي‌كردند بولتن ها و تمام اخبار اسرائيل را هر شب برادرم تا ساعت يك دو مي‌نشست انگليسي خوب بلد بود اخبار......

س ـ آها به يك نوعي مثلاً انجمن گروه صيونيستي بودند اينها.

ج ـ آها بله بله. 

س ـ زيونيستي بودند.

عزيزه ـ جوان‌ها...

موسي ـ انجمن برادران بود.

عزيزه ـ انجمن برادران اسمش بود.

س ـ انجمن آها كلوب برادران.

عزيزه ـ بله اطلاع مي‌دادند همه اخبار را به مردم مي‌دادند همين جوان‌ها جمع مي‌كردند.

موسي ـ يك كار ديگر هم مي‌كردند و آن اينكه جوان‌هاي ديگر را جمع مي‌كردند بعد از اينكه ..........

س ـ آها اين را اول به من بگوييد كه چقدر اين مدتي كه مي‌توانيد تقريباً بگوييد كه از موقعي كه اينها آمدند تا ديگر كه لهستاني نبود يعني يك اپوريشين ملي نبود.

موس ـ اقلاً يكسال و يكسال و نيم طول كشيد.

س ـ يكسال و نيم طول كشيد، اوكي.

موسي ـ شايد هم بيشتر.

س ـ آها.

عزيزه ـ بله.

موسي ـ براي اينكه پشت سرش شهرستاني‌هاي ايران آمدند.

س ـ نه مال لهستاني‌ها چقدر طول كشيد؟

موسي ـ مال لهستاني‌ها.

عزيزه ـ شش ماه طول كشيد.

موسي ـ شش ماه؟ سه چهارتايشان تو خانة ما بودند براي پنج شش ماه بودند آنها. سه چهارتايشان با ما سر سفره مي‌نشستند.

عزيزه ـ بيشتر بودند من يادم است.

موسي ـ تا وقتي كه گرم گرم بود از مارچ تا اوايل زمستان آنجا بودند. چهار پنج تايشان اغلب بعضي وقت‌ها هم اين چهار پنج تا لهستاني‌ها مي‌رفتند مغازه‌هاي اسرائيل‌ها را از ما پرسيدند كجاست، مي‌رفتند جنس مي‌گرفتند از آنها پارچه مي‌گذاشتند روي شانه‌شان تو خيابان مي‌فروختند به مردم.

س ـ آها آها.

ج ـ با اينكه زبان نداشتند قيمت را بهشان گفته بود چقدر است، مي‌بردند مي‌فروختند و شب مي‌برند آنجا مي‌خوابند. آخرين گروهشان سه نفر بودند كه همه‌شان نه دوتايشان رفت اسرائيل يكي‌شان آمد امريكا. براي آنها طول مي‌كشيد كه از آنجا بروند. يك مقدارشان را آوردند امريكا همه را نبردند اسرائيل. براي اينكه آنموقع دولت انگلستان نمي‌گذاشت كه ايسرائيل‌ها بروند تو اسرائيل.

س ـ درست است. قبل از استقلال بود.

ج ـ بله قبل از استقلال، اما اينجا يواشكي شب‌ا طياره سوارشان مي‌كردند، ..... از راه تركيه مي‌بردنشان. يا با كشتي‌هاي كوچولو مي‌گذاشتند مي‌بردنشان. اما اغلب از راه تركيه مي‌رفتند با اتوبوس به‌عنوان اينكه اينها مي‌خواهند بروند تركيه يواشكي از آنجاها مي بردنشان اسرائيل.

س ـ شما اصلاً با پدرتان هيچ رفتيد بهشتيه؟

موسي ـ شخصاً نه.

س ـ شما هم نرفتيد؟

عزيزه ـ نه نرفتم.

س ـ مي‌آمدند تعريف مي‌كردند مثلاً حتماً از وضع خيلي جمعيت زياد و وضع بد آنها؟

عزيزه ـ خيلي وضع‌شان بد بود وقتي مي‌آمد تعريف مي‌كرد. از شهرستان‌ها كه مي‌آمدند واقعاً هيچي نداشتند واقعاً غذا نداشتند واقعاً... ما هم كه مثلاً پدرم مي‌آمدند منزل ما براي اينكه تابستان بود مي‌توانستند تو حياط بخوابند. حياط بزرگي خيلي بزرگ، اتاق‌هاي بزرگ و زيرزمين‌هاي بزرگ هم داشتيم. تو آنجاها مي‌خوابيدند ولي چادرهاي كوچك كوچك مثل اينكه براي اينها درست كرده بودند. پدرم مي‌گفت هر ده نفري تو اين چادرها زندگي مي‌كردند.

موسي ـ از اين كوچكتر از اين ميز چادرشان كوچكتر بود. دو نفر سه نفر چهار نفر آنجا بودند تو يك چادر.

س ـ اشاره به اين ميز يكمتر و نيم در يكمتر و نيم مي‌كنند.

عزيزه ـ ولي يادم هست كه هر روز براي اينها غذا و اينها مي‌بردند مثلاً مي‌ديدم يكدفعه صد تا نان سنگك. گفتم پايا اينها براي چيه؟

موسي ـ پدر من همه پولش را نمي‌داد نه ما نمي‌داديم.

عزيزه ـ نه نمي‌گويم ما پولشان را داديم نه مي‌گويم خريدش را.

موسي ـ كميته پولش را مي‌داد ......

عزيزه ـ نه من مطمئن نيستم كه آن مي‌خريده.

س ـ آها. هيچ‌كدام از اين لهستاني‌ها كه تو خانة شما بودند يكمدت زندگي كردند و رفتند، اصلاً ارتباط‌شان را با شما نگهداشتند؟ خبري از آنها داريد هيچكدام؟

عزيزه ـ نه.

موسي ـ هيچ اطلاعي نداريم. نه.

س ـ هيچكدام‌شان ماندند ازدواج كنند، بمانند؟

عزيزه ـ نه.

موسي ـ تا آنجايي كه ما مي‌دانيم نه.

عزيزه ـ خيلي ماندند خيلي‌هايشان خيلي ماندند يعني بعد از آن هم ماندند ولي آنجا هيچكس ازدواج نكرد.

س ـ خبر نداريد؟

موسي ـ تا آنجايي كه، ما اطلاعي نداريم.

عزيزه ـ نداريم.

س ـ شما اطلاعي نداريد. خوب حالا آن چيزي كه مي‌خواستيد گفتيد بعداً مي‌گويم چه بود؟ گفتيد بعداً يك چيزي داشتيد سئوالي كه گفتيد آنرا مي‌گويم؟

موسي ـ آها. كلوپ برادران كه بودند بچه‌ها را جوان‌ها را يواش يواش شروع كردند جمع كنند زبان عبري يادشان دادند، مكل يادشان دادند. مكل مي‌دانيد چيست؟

س ـ بله.

ج ـ مكل يادشان دادند.

س ـ حالا توضيح بدهيد اينجا براي اينكه مي‌دانم براي.........

ج ـ مكّل دفاع از خود آدم است با يك چوب.

س ـ آها.

ج ـ كه از خودش چطوري دفاع بكند. مثل امروزها مثل،

س ـ جودو و اين چيزها؟

ج ـ جودو و كاراته و فلان و اينها.

س ـ آها.

ج ـ آنها را يادشان دادند. زبان عبري يادشان مي‌دادند و حاضرشان مي‌كردند كه اگر رفتند اسرائيل يك چيزي بدانند. يواش يواش وقتي كه رابطة اسرائيل و ايران شروع شد اينها يواش يواش ولش كردند. آنها هم بچه‌ها بزرگ شده بودند زن داشتند و شوهر داشتند و فلان و اينها.

س ـ آها. 

عزيزه ـ من يادم است كلاس‌هاي عبري هم كه شده بود آخر بعد از اينكه استقلال شد و اينها بهشتيه رفتند مرتب از اسرائيل معلم مي‌فرستادند كه زبان عبري ياد بدهند،

موسي ـ بله.

عزيزه ـ جا و مكان نبود باز هم تو اتاق‌هاي ما مي‌آمدند مي‌رفتند تو كنيسا مثلاً يك درس............ دوباره مي‌گفتند بچه‌ها مي‌روند هيچ جا نبود ديگر بعد مي‌آمدند توي ............

س ـ كلاس‌ها را آنجا تشكيل مي‌دادند؟

ج ـ مي‌آوردند تو اتاق ما.

موسي ـ خوب ما خانه‌مان روبروي كنيسا بود.

عزيزه ـ درست ما روبروي كنيسا بوديم.

موسي ـ درست روبروي كنيسا بوديم.

س ـ شما پس احتمالاً آقاي شيمون حناساب را ديديد كه مي‌آمده درس مي‌داده، يادتان است؟

عزيزه ـ نه من ....... داويد را يادم مي‌آيد. ..... اسرائل را يادم است.

موسي ـ ........ داويد بود. يك خانم شلاويتي هست تو اسرائل تو كنص است،

س ـ آها؟

موسي ـ او هم يكي دو دفعه آمده بود آنجا ببيند كه ببيند بچه‌ها را، ببيند وضعيت ايسرائل‌ها چطور است. اگر حقيقتاً مي‌خواهيد بدانيد كه چطور وضعيت چطوري بود آنجا تو تلويزيون ديديد افريقا را چه طوري نشان مي‌دهند؟

س ـ آها.

موسي ـ عين آنها بود.

س ـ اين بچه گشنه‌ها و اينها.

موسي ـ اما بچه نداشتيم بچه از آنها كه از شهرستان‌ها آمده بودند بچه داشتند خيلي هم آنها...

عزيزه ـ تو بهشتيه.......

موسي ـ آنها همه‌شان تو بهشتيه مثل آنجا بود. چون وسيلة نگهداري نبود. توالت نبود، واتررانينگ نبود، مثل آنجا.

عزيزه ـ خيلي وضعيت بدجوري بود.

موسي ـ وضعيت خوب، چطوري بگويم؟ شايد وضعيت‌شان آنجايي كه بودند بدتر بوده ما نمي‌دانيم. ما اطلاعي نداريم از آن.

عزيزه ـ من همين را مي‌خواستم بگويم. بگويم باوجودي كه آنجا خيلي بد زندگي مي‌كردند ولي باز هم از تو آن شهرستان‌ها كه بودند انقدر وضع‌شان بد بوده كه اينجا باز هم مي‌گفتند باز هم يك ناني چيزي داريم داريم حالا تو اين بهشتيه بخوريم.

س ـ جدي؟

موسي ـ بله.

عزيزه ـ يعني مي‌گفتند خيلي بدبخت‌ها را مي‌آوردند خيلي آنهايي كه خيلي بچه داشتند و اصلاً يك لقمه نان هم نداشتند بخورند اينها را مي‌آوردند كه ببرند اسرائيل.

موسي ـ آنها كه هيچ چيزي نداشتند زودتر مي‌توانستند دل بكنند بيايند و بروند.

س ـ آها.

موسي ـ تا آنهايي كه دستشان به دهنشان مي‌رسيد.

عزيزه ـ من باور بكنيد يادم است كه، شكر تو كلامتان، بعداً چند تا خانواده‌ها كه تو آن خانه ما آمده بودند بعد از اينكه رفتند اسرائيل، وقتي رفتند اسرائيل تو خولون آنجا سه تا خانواده‌هايي بودند كه اينها بچه ‌اي كوچك‌ها بزرگ شدند هر كدامشان مهندس و يكي كار و يكي ساختمان درست مي‌كرد و وضع خوب و ثروت خوب. گفتم چطوري راحتي؟ گفت اگر من تو ايران بودم حالا همه‌مان گداي بدبخت بيچاره بوديم.

موسي ـ درست است.

عزيزه ـ و همه بچه‌هايمان. حالا ببين هر بچه‌ام يكدانه خانه دارد، هر بچه‌ام. به من گفت او را يادت است؟ بيا ببين آن بالا زندگي مي‌كند. او را يادت است؟ بيا برويم او را.... خوب اينها را يادم........ تو خولون اينها ........را مي‌دادند. حتي اين شماش تو كنيساي ....... حسن آباد، اصفهاني بودند نمي‌دانم چند تا بچه داشتند. آنها كه يك خواهرشان حالا خانم چيز است مهدي زاده است اصفهاني است، بچه‌هايشان انقدر اينجا وضع‌شان بدبخت و بيچاره بودند و وقتي رفتيم آنجا گفت عزيز بيا ببين من بچه‌هايم چي شدند از ايران آمديم بيرون، خدا، اينها چه كمكي كردند ما را به‌اسرائيل... اگر تو ايران بوديم هنوز شماش كنيسا بودم و بچه‌هايم هم بدبخت بودند.

موسي ـ خوب دولت اسرائيل آنموقع خيلي به بچه‌ها اهميت مي‌داد. بيشتر به بچه‌ها اهميت مي‌دادند تا به بزرگ‌ها براي اينكه مي‌دانستند فيوتور اسرائيل بچه‌ها هستند و زودتر مي توانند آنها را چي مي‌گويند؟

عزيزه ـ تربيتشان بكنند.

موسي ـ معذرت مي‌خواهم اگر من بعضي اوقات،

س ـ شما مثل اين كه خيلي سال است امريكا هستيد؟

موسي ـ بله. من لغت‌ها بعضي وقتها يادم نمي‌آيد معذرت مي‌خواهم.

س ـ نه نه راحت باشيد. همان انگليسي هم بگوييد خوب است.

موسي ـ خوب وقتي صحبت مي‌كنند يواش يواش يادم مي‌آيد. بله. كمكي كه آنها كرده بودند جوانها مي‌كردند يواش يواش يادشان افتاد كه بايد اسلحه داشته باشند همين كلوپ جوان‌ها شروع كردند به اسلحه جمع كردن.

عزيزه ـ يعني باشگاه برادران؟

موسي ـ باشگاه برادران. من خودم دو تا از آن چيزهايش را داشتم هفت تيرهاي دستي.

س ـ شما خودتان هم عضو آن كلوب بوديد؟

ج ـ من نه عضو نبودم.

س ـ هفت تيرها را براي يك روز مبادايي كه دفاع بكنند و اگر...

موسي ـ اگر لازم باشد و كسي را بخواهند اذيت بكنند اگر هيتلر آمده باشد و جنگ ديگري شروع شد يا فلان و اينها يا مسلمان‌ها خواستند اذيت بكنند. مثل ابي‌يل تودي.

س ـ آها آها.

ج ـ اما اسلحه قدغن بود از طرف دولت و اينها قدغن بود اگر دولت مي‌دانست........... آن بود كه بدانند كه تو اسلحه داري. ولي اينها تا اندازه اي كه مي‌توانستند كمك كردند به جوانترها. براي خودشان يك دستة ساده بودند ترجمه مي‌كردند، لغت مي‌نوشتند مقاله مي‌نوشتند.

عزيزه ـ روزنامه مي‌چرخاندند.

موسي ـ و يكدسته با خودشان بودند مردها يكدسته ديگر........

عزيزه ـ ولي خوب آنجا باشگاه برادران كه بود باشگاه خواهران هم بود.

موسي ـ خواهران هم بود.

عزيزه ـ من خودم عضو باشگاه خواهران بودم.

موسي ـ آن بعدش بود.

عزيزه ـ من بودم با خانم مرادپور بود خانم حكيم بود خانم ......

س ـ اسم‌هاي كوچكشان را هم بگوييد.

عزيزه ـ آها، مليح مرادپور، عزيز كرماني كه الان كرماني آنموقع عزيز حاخامي، اشرف ژوزفي، پروين ريحاني، خيلي ديگر. يومطوب، خيلي تعداد زيادي مي‌آمدند. هلن حكيم، ابيشور.

س ـ عكس داريد از آنموقع؟

عزيزه ـ ندارم.

س ـ نداريد.

عزيزه ـ آنجا خودمان يك باشگاه ....

س ـ چكار مي‌كرديد آنوقت آنجا؟

عزيزه ـ همين جلسه داشتيم هر هفته با همديگر. با هم شب‌هاي شبات برنامه مي‌گذاشتيم دور هم جمع مي‌شديم. كلاس عبري داشتيم. نمايش مي‌دادند. نمي‌دانم هر هفته كه آنجا باشگاه برادران جلسه مي‌گذاشت، دختر‌ها يك كارهايي آنجا انجام مي‌دادند يادم است. من يادم است بچه بودم با همين هلن حكيم يك شعري درست كرده بودند من مادر شده بودم او دختر. او مي‌گفت مي‌خواهم بروم كلاس عبري درس بخوانم و حالا اجازه بده من بروم. گفتم نه كلاس عبري عجيب مامان چقدر توسري بخوريم بگذار بريم يواش يواش.......

س ـ شعر يادتان است.

ج ـ يك چيزي يادم هست. 

س ـ شعر را بخوانيد.

ج ـ يادم نيست. مامان جون خبر داري كه مي‌روند كلاس درس عبري، كلاس حئيم جمعي، برو مامان خسته.... نه مامان كردي مرا خسته، بگذار بروم تاكي بخوريم توسري، از دست هر خري. بگذار......................

موسي ـ درست كرده بودند يادم است.

عزيزه ـ آره با هلن حكيم بيايد هلن مثل اينكه درست كرده بود.

س ـ آره؟

ج ـ آره همين هلن خانم شباتيان بله. با مليح ....... همه مان جلسه هاي خيلي با.... همه را با آره خواهران و برادران بودند.

موسي ـ اگر راجع به كلوب برادران اطلاع مي‌خواهيد مهندس كرمانيان خوب مي‌داند. دكتر حبيب الله قديشاه خوب مي‌داند. 

عزيزه ـ دكتر كرمانشاهچي.

موسي ـ اميدوار مي‌داند.

س ـ دكتر كرمانشاهچي اينها را مي‌داند. نه در مورد باشگاه برادران كلاً در مورد تركيبش و كاري كه مي‌كردند و اينها اطلاع داريم. اين چيزهايي كه الان مصاحبه‌هايي كه ما مي‌كنيم برايمان جالب است كه ببينيم مثلاً با هر فردي كه مصاحبه مي‌كنيم ببينيم او در ارتباط با آنها چكاره بوده كجا، چكار مي‌كرده.

ج ـ بله.

س ـ آنموقع كه اين لهستاني‌ها آمده بودند توي كنيسا و اينها شما گفتيد حتي مثلاً انقدر جمعيت‌شان زياد شده بود كه توي پياده‌رو اينها بودند، عكس العمل مسلمان‌هاي دور و بر چه جوري بود؟

ج ـ هيچي كاري نداشتند.

س ـ كاري نداشتند.

عزيزه ـ نه براي اينكه از تمام آن خانه‌هاي اطراف آنجا همه ايسرائل بودند.

موسي ـ همه ايسرائل بودند.

س ـ آها.

عزيزه ـ ما بوديم. خانم خانوادة مساكي بود خانوادة بوستاني بود، خانواده‌هاي گباي بود، خانواده‌هاي شهرآرا بود. خانوادة شادپور حالا ايشان گذاشته بودند. همه اصلاً آنجا خانواده، يك خانوادة مثلاً ارمني فقط بود روبروي كنيسا. همين اينورش يك خانواده ارمني. همه آنجا ايسرائل بودند. اصلاً غير ايسرائل كسي نبود تو آنجا.

موسي ـ بله.

عزيزه ـ دو تا خيابان‌ها. مرادپور بود.

موسي ـ معذرت مي‌خواهم، لهستاني‌ها تو خيابان نمي‌خوابيدند.

س ـ ها؟

موسي ـ آنهايي كه از شهرستان‌ها مي‌آمدند.

س ـ آها شهرستاني‌ها. خوب حالا فرق نمي‌كند مثلاً همان شهرستاني‌ها هم هيچ عكس العملي پس يعني ايسرائل بودند بقيه آنجا.

موسي ـ بله همه‌شان ايسرائل بودند.

س ـ همه‌شان ايسرائل بودند.

موسي ـ بعد وقتي هم اگر يك كسي مي‌آمد توي بهشتيه، من خودم يادم است كه پدرم مي‌برد.

(پشت نوار اول)

عزيزه ـ ...... آمده بودند بگير اين را تنت كن، باور مي‌كنيد يك‌ساعت اين مرا بغل مي‌كرد ماچ مي‌كرد آنوقت من يادم مي‌افتاد موقعي كه اينها را مي‌ديديم تو ايران مي‌فروختند يادتان هست كه يك مدت هم مد شده بود كه لباس‌هاي بعد از جنگ لباس‌هاي...

موسي ـ مال سربازها بود.

عزيزه ـ موقع جنگ، آها اينها را مي‌آوردند ايران مي‌فروختند. 

س ـ مال ايسرائل‌ها بوده؟

عزيزه ـ مال ايسرائل‌هاي تو آلمان.

موسي ـ نه نه نه. آنها لباس‌هاي سربازهاي امريكايي و انگليسي بود.

س ـ نه لباس زنانه هم تويشان بود.

عزيزه ـ نه لباس‌هاي زنانه.

موسي ـ نه آن مال سربازها بود. مال سربازها بود.

س ـ اينها را از امريكا مي‌آوردند؟

موسي ـ بله.

س ـ مطمئنيد؟ از اروپا نمي‌آوردند؟

موسي ـ بله.

عزيزه ـ نه تمامش مال، من يادم است كه مي‌گفتند اينها كه در جنگ كشته شدند تو كمدها نه اين كه پر از لباس بوده اينها بود، همه اينها را لباس‌ها را دسته كرده بودند آورده بودند تو ايران مي‌فروختند. همه مسلمان‌ها هم مي‌خريدند. من يادم است.

س ـ خوب ايسرائل‌ها مي‌فروختند همه را. چند جا از خانواده‌هاي ..... تاجرهايش ايسرائل بودند.

عزيزه ـ آره آره.

موسي ـ بله.

س ـ شايد نمي‌دانستند؟ مي‌دانستند شما فكر مي‌كنيد؟

موسي ـ آنها ........

عزيزه ـ همه مي‌دانستند كه اينها مال جنگ است از كجا پس اينهمه لباس آمده بود؟

س ـ خوب مي‌گفتند لباس كهنة جنگ، ولي آيا مي‌دانستند كه اينها مال ايسرائل‌هايي كه تو كوره سوزاندند و اينهاست؟

عزيزه ـ نه ببينيد اينها مال خود آن آدمي كه كردند تو كوره ديگر از تنش درنياوردند ببينند كه............. مثلاً اينها همه خانواده،

س ـ آها تو خانواده.

عزيزه ـ مثل حالا دور از جون باشد الان در هر كمد را باز كنيد پر از لباس است. بعد اين لباس‌ها را همه را چكار مي‌كردند؟

س ـ آها كساني كه خانه‌هايشان را مثلاً ول كرده بودند رفته بودند.

عزيزه ـ آها، ول كرده بودند برده بودند و گرفته بودند و اينها، مغازه‌ها اينها همه را تمام بيشتر لباس‌هاي نو نبود تويش كه همه‌اش پوشيده بود لباس‌هاي حسابي را، اصلاً يك تجارت شده بود اين در ايران. 

س ـ من هم تعجب مي‌كنم كه مي‌گويند اينها را امريكايي‌ها داده بودند.

عزيزه ـ نه امريكا نمي‌رفت.

ج ـ ...... لباس امريكايي بود. من بچه كوچك بودم يادم است كه.....

س ـ من هم بچه بودم ولي من يادم است مي‌گفتند لباس كهنه.

ج ـ لباس كهنه امريكايي.

س ـ امريكايي؟

موسي ـ بله آنها را از امريكا مي‌آوردند، ....... كه خانم مي‌گويد آن مال خود اروپا بود.

عزيزه ـ آخر ببينيد ديگر.

موسي ـ دو جور بود.

عزيزه ـ اصلاً مي دانيد آنموقع راهي نبود از اروپا به امريكا كه بود از ايران هر جا مي‌خواستند بروند بيايند بروند يادتان است موقعي كه سران آمدند سه تايشان آمدند هيچ راهي نبود از اروپا به هيچ جايي. فقط وقتي روزولت و استالين و اين آمدند و با شاه صحبت كردند قرار گذاشتند كه از ايران بتوانند اينها را ببرند. هم اسلحه رد كنند مسافر رد كنند غذا رد كنند همه چيز از ايران. راه ديگري جز از ايران نبود. ممكن است حالا امريكايي‌ها اين لباس‌ها را جمع كردند مي‌آوردند ايران، از ايران مثلاً يا بفروشند يا هر كاري بكنند يا.......

س ـ اين يك بخشي از تاريخ است كه خيلي نامشخص است چون كه هيچكس هم در موردش دقيقاً يا نمي‌داند يا اينكه مي‌دانند صحبت نمي‌كنند.

عزيزه ـ نمي‌كنند صحبت براي اينكه يك.......

موسي ـ اجازه بدهيد. مطمئن نيستم كه كي بود؟ مي‌دانم كه اين آقا با آنها فاميل بود. آنها كه بودند من درست نمي‌دانم. ما خودمان هم مي‌رفتيم از اينها جنس مي‌خريديم و ما كارخانه لباس فروشي داشتيم آنها پارچه كه وجود نداشت در دوران جنگ مخصوصاً جنس‌هايي كه براي جيب شلوار و جيب پالتو و اينها،

س ـ آستري.

موسي ـ آستري و اينها وجود نداشت هر چي كه بود مي‌فروختند ما هم هر چي كه بود لازم داشتيم مصرف مي‌كرديم. خود او از آنها مي‌خريد. آنها به ما نمي‌گفتند اين از كجا آمده مال كجاست. تا آنجايي كه ما مي‌دانستيم آنهايي كه رنگ خاكي بود آنها كه سربازي بود مي‌دانستيم كه اينها از امريكا آمده.

س ـ مال ارتش است.

موسي ـ مال ارتش امريكا بوده. بعضي‌هايش هم مال رختخوابشان بود تختخوابشان بود و فلان و اين چيزها......

س ـ ملافه و اين چيزها.

موسي ـ ملافه و اينها بود كه ما مي‌خريديم. ما چيزهاي ديگري نمي‌خريديم. من يادم است.

عزيزه ـ خوب آخر وقتي دورة جنگ هم شده بوده روسيه و آلمان چون آنجا خيلي سرد بود من خوب يادم است كه آمدند يك مدتي اندازة يكماه شايد هم بيشتر من شبانه روز پدرم كار مي‌كرد فهميدم كت‌هاي پوستي مي‌دوخت فقط براي اينها.

موسي ـ آن چند سال بعدش بود.

س ـ براي امريكايي‌ها؟

عزيزه ـ بله.

موسي ـ ما كنترات داشتيم با امريكايي‌ها و روس‌ها.

عزيزه ـ بعد همين جنگ بود ديگر. 

موسي ـ آره. با روس‌ها و با امريكايي‌ها كنترات داشتيم كه برايشان،

عزيزه ـ كت‌هاي پوستي مي‌دوختيم.

موسي ـ لباس‌هايي كه پنبه تويش مي‌گذاشتند.

س ـ آها.

موسي ـ آن مربوط به اينها بود. آن چيز نيست.

عزيزه ـ آها.

س ـ پدرتان تا چه سالي در قيد حيات بودند؟

عزيزه ـ الان پدر ديگر، شصت و دو بود.

س ـ شصت و دو يعني تقريباً سي سال پيش. شما كي ايران را ترك كرديد؟

موسي ـ من 1957.

س ـ آها مي‌شود چند سال؟ خيلي...

موسي ـ چهل سال.

س ـ چهل سال است. چرا، آخر اگر دليل شخصي دارد نمي‌خواهد بگوييد، ولي آيا دليلش مثلاً موقعيت ايسرائل‌ها هيچ ربطي به اين داشت؟

موسي ـ نه. 

س ـ نه؟

موسي ـ نه.

س ـ دليل شخصي بود.

عزيزه ـ نه ديگر آمدند اينجا براي درس خواندن همين جا ماندند.

موسي ـ آمدم اينجا تحصيل كنم و ماندم و هنوز......

س ـ خاطراتتان از آن ايران دورة جنگ يا از كنيسا يا از كارهايي كه مثلاً پدرتان مي‌كردند، كار گروهي و خيريه و اينها كه مي‌كردند چيست؟ چه خاطره‌اي داريد؟

موسي ـ از چه نقطه نظر؟

س ـ از هر نقطه نظر. هر خاطره‌اي كه به‌نظرتان خاطره‌اي خيلي ويويد است و برايتان جالب است تعريف كنيد.

موسي ـ آها. يكي از آن چيزها كه يادم مي‌آيد كه كميته ايسرائل‌ها مي‌خواستند پول بفرستند، تو اسرائيل سكه‌هاي طلا مي‌خريدند مي‌آوردند مال....

س ـ اين مال چه سالي است مثلاً، يادتان است؟

موسي ـ مال يا قبل از يا بعد از 1948 است كه مي‌آوردند ما مي‌دوختيمش خودش شخصاً با اينكه هيچوقت ................. يك جليقه مي‌دوخت و هر كدامش يك خانه داشته......... آنوقت مي‌بردند مي‌دادند بهشان به كميته، آنوقت كميته مسنجر داشت كه از راه تركيه مي‌بردند اسرائيل.

س ـ آها سكه‌هاي طلا را اينطوري مي‌فرستادند.

موسي ـ سكه‌هاي طلا. پول را اينطوري مي‌فرستادند آنموقع ها.

س ـ آها، تبديلش مي‌كردند به سكه. پول‌هايي كه مردم دونيت كرده بودند.

موسي ـ يا مال كريمت بود آنموقع يا پول‌هايي بود كه كمك كرده بودند مردم ايسرائل، يا .... آن را من اطلاعي ندارم. مي‌دانم كه اين كار را ما مي‌كرديم. گاهگاهي مي‌آمدند مي‌گفتند كه چرا نمي‌آيي خانه، فردا شب كار داريم. ما مي‌دانستيم كه تعريف كرده بودند كه چرا مي‌رود. بعد كارهاي ديگر، هر ايسرائلي كه مي‌آمد توي تهران از شهرستان‌ها اگر كار نداشت اگر كسي بهش گفته بود برو پيش ملامد او ....... كار مي‌كرد و تو خانه زندگي مي‌كرد. هم تو خانه كار مي‌كرد هم تو مغازه، ياد مي‌گرفت كه چكار بكند. پر كارمند داشت كه لباس به آنها بدوزد. آن هم جزو كارهاي پدر من بود. به هيچكس نگفت كه نه نرو نيا و فلان........

چيزهاي ديگري كه...

س ـ به اين ترتيب پس خانه شما احتمالاً شب‌هاي موعد و اينها حتماً جمعيت غريبه خيلي زياد بوده سر سفره‌تان.

عزيزه ـ خيلي....

موسي ـ خيلي زياد نبود اما بود هميشه چند نفر.

عزيزه ـ ما خودمان هم خانواده بزرگي بوديم.

موسي ـ خودمان ده دوازده نفر بوديم.

عزيزه ـ ما هشت نفر بوديم خواهر و برادر، پدر و مادرم هم بود. هر كس هر جا بيكار بود مي‌گفت برو مغازه ملامد مي‌گيرد ترا. هر كس. من يادم است هميشه هر كسي بيكار بود دستش را مي‌گرفت صبح مي‌آمد مغازه ي پدرم ترا خدا اين را خياطي يادش بدهيد اينجا كار بكند.

موسي ـ اينها را مردم بايد بگويند ما خودمان نبايد حرف بزنيم.

عزيزه ـ باور كنيد من يادم است.

ج ـ چيزي را كه شما مي‌دانيد كه .......

س ـ آره ديگر خاطره‌اي كه از آنموقع داريد.

موسي ـ ما نبايد از آن بگوييم. اگر پدرم مي‌خواست بگويد خودش يك حرف ديگري بود. مردم بگويند يك حساب ديگر است. ما خودمان نبايد بگوييم چكار مي‌كرد.

عزيزه ـ ولي من يادم است كه آن موقع دوره ي بهشتيه كريمت خيلي كمك مي‌كرد .......

موسي ـ بله بود آنموقع بود خيلي كمك مي‌كرد.

عزيزه ـ خيلي جمع مي‌كردند مردم ..........

موسي ـ ايسرائل‌ها هم خيلي پول مي‌دادند.

س ـ ....... كريمت براي اين بوجود آمد كه زمين تو اسرائيل بخرند.

موسي ـ بله.

س ـ اين قبل از مال قبل از استقلال است درواقع.

موسي ـ بله قبل از استقلال است بله.

س ـ هيچكدام از آدم‌هايش را يادتان نيست كي‌ها بودند؟ 

موسي ـ نه.

س ـ كساني كه مثلاً مي‌آمدند پهلو پدرتان كه سكه بياورند ببرند اين چيزها؟

موسي ـ نه نه من اطلاعي از آنها ندارم.

س ـ همه ايسرائل‌ها مثل اينكه در اين زمينه كمك مي‌كردند همه‌شان.

موسي ـ خيلي‌ها مي‌كردند خيلي كمك مي‌كردند. يك چيز يادم مي‌آيد كه روزي كه شبي كه مي‌خواست استقلال بشود ما تا ساعت چهار پنج صبح بيدار نشسته بوديم اخبار لندن را گوش مي‌كرديم. نزديكي‌هاي ساعت شش گفتند كه روسيه و امريكا اين دو تا اسرائيل را شناختند. پدرم بلند شد و تو خانه يك انقدر نقل گذاشته بود نمي‌دانم كجا، تو خانه هميشه نقل بود، برداشت و دويد تو كنيسا و گفت چرا تفيلا براي چه مي خوانيد؟ نقل‌ها را چپاند تو دهان مردم كه اسرائيل استقلال گرفتند. اين را من يادم مي‌آيد.

س ـ شما چه خاطره‌اي داريد از پدرتان يعني يك چيزي كه خيلي برايتان جالب بوده يعني از نوع كارهايي كه پدرتان مي‌كردند؟

عزيزه ـ همين است همين‌هايي كه مي‌گويد. يادم است كه پدرم با وجودي كه خيلي خيلي ناراحت بود وقتي برادرهايم هر دو تا تيفوس گرفته بودند از همين‌هايي كه تو خانه‌مان بودند، خيلي حالشان واقعاً بد بود خيلي.

ج ـ خوب شدند؟

موسي ـ بله.

عزيزه ـ آره خدا را شكر هر دويشان. خيلي بدجور بود يعني انقدر بد بودند كه ديگر اصلاً كسي اميد نداشت. باوجود همين هم گفت عيب ندارد بچه‌هايم ........ بدبخت هستند اينها هيچ جا ندارند.

س ـ چي بود؟ چه جوري بود تيفوس كه مي‌گرفتند؟ اسهال و استفراغ مي‌كردند؟

عزيزه ـ نه. 

موسي ـ نه.

عزيزه ـ از شپش.

س ـ از شپش ولي بيماري‌اش چه جور بود؟ تب بود؟

عزيزه ـ بله تب بود.

موسي ـ صد و چهار، صد و پنج، صد و شش.

عزيزه ـ بعد يكماه بيست روز سي روز انقدر مثلاً اينها را دوا و فلان. يادم است كه من و برادرم و خانم برادرم آنموقع معلم بود، همه مان را از مدرسه بيرون كردند به‌خاطر اينكه اين بچه‌ها برادرهايم تيفوس گرفته بودند گفتند شما بويش را مي‌آوريد تو مدرسه و نبايد برويد مدرسه. ما را گذاشتند منزل. يادم است كه ده پانزده روز بيست روز نرفتيم مدرسه تا اينكه اينها يك كم حالشان بهتر شد و ما را چند دفعه با كافور و اين چيزها كه قرنطينه كردند و اينها، بعد اجازه دادند كه رفتيم مدرسه. باوجود همين مثلاً پدرم گفت، اگر باز هم بچه‌هايم بگيرند عيب ندارد. اينها اگر جا نداشته باشند خوب است جايشان بدهيم اينها را. پس كجا بروند براي اينكه اميدشان ما هستيم اگر ماها نباشيم كي مي‌دهد. من خانه‌ام بزرگ است حياط‌ام جا دارد عيب ندارد بيايند. 

س ـ شما دكتر سپير را يادتان است؟

موسي ـ بله.

عزيزه ـ آره.

س ـ يك كم از دكتر سپير حرف بزنيد.

موسي ـ دكتر سپير مثل آلبرت شوايتزر بود بيشتر فكر مردم بود تا فكر خودش. چند دفعه هم به او گفته بودند كه از خودت مواظبت بكن، مواظبت بكن. فكر خودش نبود. توي محله ايسرائل‌ها بود آنموقع. خيلي ها مردند از تيفوس و از .... ايران كه كثيف بود آنموقع كه شكي در آن نبود. وقتي هم كه لباس‌ها آمد، مردم آمدند، جنگي‌ها آمدند، آنهايي هم كه مريض بودند آمدند، سالم بودند آمدند.

عزيزه ـ حمام نمي‌كردند.

موسي ـ از شهرستان‌ها آمدند. هر كدام‌شان يك مرض تازه‌اي آورد. اين اصلاً كار و زندگي‌اش را ول كرده بود كه به ايسرائل‌ها كمك بكند. او تنها نبود. برادرهاي خودمان هم از آنجا تيفوس گرفته بودند.

عزيزه ـ يك نفر ديگر هم بود آن هاي اصفهاني آن هم بود كه مي‌رفت خانه هايي كه تيفوس دارند، هيچكس كه نمي‌رفت.

موسي ـ بله. هيچكس نمي‌رفت مي‌ترسيدند.

عزيزه ـ اينها مي رفتند. هيچكس جرأت نمي كرد برود تو، فقط دكتر سپير بود و آن جوان اصفهاني بود و برادرم آن يكيش كه، برادرم آن مهندس آن كه با آقاي كرمانشاهچي اينها بودند او فوت كرده، با او اينها فقط مي‌رفتند خانه‌هاي اينهايي كه تيفوس داشتند حصبه روده اي داشتند حصبه نمي‌دانم ........ چي، يك گرفتاري بود. صدا اصلاً تو خانه، من يادم است برادرهايم كه تيفوس داشتند، تمام خانه‌مان دو تا خانه را تمام را فرش كرده بودند كه راه مي‌رفتند صداي پا نيايد براي اينكه اگر به‌محض اينكه صداي شديد به اينها مي‌زد حالت جنون پيدا مي‌كردند اگر صدا مي‌كردي، اين مرض اينقدر بد بود. تمام اينها. آنوقت بعد اينها خانواده‌هايشان كه فقط مريض‌ها بودند غذا بدهند هيچكس نمي‌رفت به اينها سر بزند كسي نمي‌رفت.

موسي ـ مي‌ترسيدند.

عزيزه ـ فقط اين دكتر سپير اينها هر دو تايشان هم همين تيفوس گرفتند و همين مريضي را گرفتند هر دوتايشان هم با همين مريضي مردند بيچاره‌ها.

س ـ آره بيچاره‌ها جوان هم بودند.

موسي ـ بله جوان، خيلي جوان.

عزيزه ـ خيلي جوان بودند. دكتر سپير ازدواج نكرده بود. او هم ازدواج نكرده بود. چقدر هم هر روز مي‌رفت خانه‌ها دوا مي‌داد. چقدر مي‌رفت تو خانه‌ها غذا مي‌داد. هم آمپول‌هايشان را مي‌زد اين مريض‌ها را. هيچكس نمي‌رفت دست به اينها بزند.

موسي ـ مردم به ايسرائل‌ها خيلي كمك كردند به اينها.

عزيزه ـ كمك آها كمك مالي مي‌كردند كمك اينطوري مي‌ترسيدند.

موسي ـ خيلي مي‌ترسيدند.

س ـ كانون خيرخواه هم يادتان هست آنموقعي كه افتتاح كرد دكتر سپير؟ بيمارستان كانون خيرخواه؟

موسي ـ بله بله.

عزيزه ـ بله.

س ـ چه جوري بود آن بيمارستان؟ مثلاً فكر مي‌كنم مي‌گويند يا كلوب يا كنيسا بود؟

عزيزه ـ آره يك كنيسا بوده اولش.

موسي ـ مثل يكي از اين كلينيك‌ها كه جوان‌ها باز مي‌كنند امروز اينجا براي،

عزيزه ـ اما نه به اين تميزي. خانه‌شان نو نبود ولي دستگاه‌هايشان اينها تا آنجا كه مي‌توانستند مي‌كردند.

موسي ـ سعي مي‌كردند تميز نگهش دارند اما خودش بيمارستان كه نبود كه، دستگاه كه نداشته برق كه نداشته كه، كلينيك كه نبود كه. آن چيزي كه داشتند سعي مي‌كردند بتوانند كمك بكنند. مثل كلينيك‌هايي كه چهار پنج نفر دور هم جمع شوند بخواهند به مردم كمك كنند.

س ـ آها.

عزيزه ـ سرپايي معالجه مي‌كردند ولي بيشتر آن سرپايي‌ها را جا نداشتند مي‌رفتند خانه‌هايشان.

موسي ـ بله مي‌رفتند خانه‌هايشان.

عزيزه ـ آنهايي كه مريض بودند. ولي اين سرپايي‌ها هم اينجا را كه باز كردند مريض‌هاي سرپايي مي‌ديدند.

س ـ آها. 

موسي ـ آها معذرت مي‌خواهم، اگر شما بتوانيد دكتر ياشار را پيدا كنيد خانم ياشار دكتر خانم ياشار،

س ـ مليحه ياشار.

موسي ـ مليحه ياشار.

س ـ آها بله با او آنكه راست مي‌گوييد.

موسي ـ او بايد مطلع تر از ما باشد.

س ـ تو كانون خيرخواه بود او؟

موسي ـ راجع به دكتر سپير و خيرخواه و اينها.

س ـ خواهرشان كه هست كه. مليحه خانم كشفي خواهرش است ديگر، خواهر دكتر سپير است.

موسي ـ مي‌دانم ولي نمي‌دانم كه اطلاع آن اندازه دارد يا ندارد؟ من مطمئن نيستم.

عزيزه ـ من يادم است كه آنموقع خيلي چيز مي‌كردند هميشه بهش مي‌گفتند نرو دكتر سپير مي‌آمد مي‌گفت من نمي‌توانم....

موسي ـ بيشتر مي‌گفتند مواظب خودت باش.

عزيزه ـ مي‌گفت من دكترم نمي‌توانم كه نروم. هيچكس نمي‌رود آخر. 

س ـ آها.

عزيزه ـ كه اصلاً اينها همه حصبه مريض. يادم است انقدر بد بود، انقدر خانه‌ها خراب بود، بايد بود بروند بهشان رسيدگي كنند. بايد هر روز ببرند يك آمپول‌هايي بزنند بهشان.

س ـ كلاً آنموقع وضع مثلاً مالي و اقتصادي يعني پولي ايسرائل‌ها چه جوري بود؟ همه كه تقريباً بيشتر افراد از نظر وضع مالي طبقه پايين بودند يك چند نفري از آنها نبودند چند تا خانواده.

ج ـ بالا نبودند ايسرائل‌ها. 

موسي ـ نه چند نفر بودند كه خيلي پول داشتند. آنها هم كه خيلي پول نشان نمي‌دادند پول داشتند. آنها هم كه پول نداشتند تظاهر مي‌كردند كه پول دارند.

س ـ مثل امروز.

موسي ـ آها مثل امروز بله. ولي مثل امروز به اين اندازه نبود. مثل امروز هيچكس اين همه پول نداشت.

س ـ آها.

موسي ـ آنها هم كه بالاتر از همه بودند اينهمه پول نداشتند. ولي سعي مي‌كردند كه روح‌شان را نشان بدهند كه ما گدا نيستيم خيال مي‌كردند گدا بودن ......

عزيزه ـ ولي كمك مي‌كردند.

موسي ـ بله توجه مي‌كنيد؟

س ـ آها.

موسي ـ ولي اگر كسي كمك مي‌خواست يواشكي مي‌رفتند پول جمع مي‌كردند بهشان مي‌دادند. پدر خود من و كسان ديگر بودند كه سه چهار نفري يواشكي مي‌رفتند پول جمع مي‌كردند مي‌دادند به اينها و آنها. مي‌دانستند كه آن فلان كَسَك چيزي ندارد ديگر يا مي‌خواهد دخترش را شوهر بدهد صد تومان مي‌داد دويست تومان مي‌داد.

س ـ جهاز......

موسي ـ يا اين را لازم دارد يا آن را لازم دارد. اگر يارو با دخترش بوده چند مثلاً شش ماه حالا ديگر ميانه‌اش بهم دارد مي‌خورد، چون پول ندارد، فوراً مي‌گفتند لازم است يك كاري بكنيد.

عزيزه ـ درست مي‌كردند كمك مي‌كردند.

موسي ـ يك خورده پول براي اين جمع كنيد و پول بهش بدهيد و درست مي‌كردند و مي‌دادند همين را.

س ـ شما تا روزي كه ايران بوديد اين كلوب برادران يا اين كانون جوانان و اينها كار مي‌كرد؟

موسي ـ نه به آن صورت. نه به آن صورت نبود.

س ـ چون شما گفتيد بعد از استقلال اسرائيل يواش يواش ديگر،

موسي ـ بله بعد از استقلال اسرائيل ديگر مسئله كلوب جوانان سياسي شد.

س ـ آها.

موسي ـ يك مقدارشان طرف شلفت بودند و اغلبشان اسرائيل مال طرف راستش بودند.

عزيزه ـ بعد رفتند اسرائيل همه‌شان.

موسي ـ و آنوقت چندتايشان رفتند اسرائيل.

عزيزه ـ ناتان رفت اسرائيل.

موسي ـ ناتان بله رفت.

س ـ ناتان شادي؟

موسي ـ ناتان شادي جزو آنها بود.

عزيزه ـ ناتان را هم مي‌گويند موسي كرمانيان اينها همه‌شان رفتند،

موسي ـ موسي كرمانيان كه رفت.

عزيزه ـ .... شهرآرا اينها همه‌شان رفتند اسرائيل تو اسرائيل هم با هم بودند. اتفاقاً تو اسرائيل هم همين‌طوري با هم. من اصلاً  پدر پدرم هم خدا رحمتش كند او هم دورة قحطي موقعي كه در ايران قحطي مي‌شود بعد وبا و اينها پر مي‌شود.

س ـ اين مال جنگ جهاني اول است.

عزيزه ـ آها. بعد همه مي‌مردند مي‌مردند، هيچكس اينها را نمي‌رفته خاكشان كند مرده‌ها همين‌جور مانده بودند. همان موقع پدر پدر من مي‌آيد با پدر مهندس جهانگير بنايان اينها دوتائيشان خودشان را فدايي مي‌كنند. پدر پدرم مي‌شسته مرده ها را او هم خاك مي‌كرد. هيچ كدام‌شان هم وبا نمي‌گيرند.

موسي ـ بله.

عزيزه ـ تمام اين مرده‌ها را اينها وقتي مي‌بينند مثلاً هزار تا مرتب مي‌مردند.

س ـ ايسرائل‌ها را ديگر؟

عزيزه ـ آره. همه اينها مردند هيچ كس جرأت نمي‌كند كه نمي‌رويم. اينها مي‌آيند دوتائيشان با همديگر مي‌گويند ما خودمان را فدايي مي‌كنيم آن ساعت و آن سال،

موسي ـ خوب جوان‌تر بودند آنموقع.

عزيزه ـ عزيز بنايان بوده، اين هم آرون ملامد بوده، دوتائيشان مي‌گويند اين مي‌گويد بيا تو آرون ملامد تو بشور من هم خاك مي‌كنم. مي‌گويد هر چي خدا بخواهد. همه مرده‌ها را تمام اين وبايي‌ها را خاك مي‌كنند و مي‌شويند. هيچكدام‌شان هم كوچك‌ترين مريضي نمي‌گيرند.

س ـ پدربزرگ شما يا پدر شما با خننيا ملامد است كه،

عزيزه ـ بله پسرعمو هستند.

س ـ پسرعمويند با همديگر؟

عزيزه ـ بله.

س ـ يعني پدر اين ملامد است ..............

عزيزه ـ بله پدر اين بود.

س ـ آها آها. مي‌فرموديد شما. راجع به كلوب برادران گفتيد كه....

موسي ـ يواش يواش،

عزيزه ـ كم مي‌شد.

موسي ـ كم شد وضعيتشان كم شد براي اينكه تا آنموقع كلوب رسماً سعي كرد كه با دولت اسرائيل رابطه پيدا كند. عزري آمد و رفت و نمي‌دانم فلان كرد و از اسرائيل آمدند و از اينجا، با وجود كساني كه از اسرائيل مي‌آمدند به‌كلوب كمك مي‌كردند يا سئوال مي‌كردند. كلوب..... مواظبت مي‌كرد.

س ـ كجا بود؟

موسي ـ خود كلوب؟

س ـ محلش؟

موسي ـ محلش تو مدرسة كورش بود و،

عزيزه ـ كنيسا بود.

موسي ـ كنيساي حسن آباد بود.

عزيزه ـ منزل مرادپور بود. جلسه هر جايي جلسه بود.

س ـ آها جاي مخصوصي نداشتند؟

موسي ـ نه جاي مخصوصي نداشتند.

عزيزه ـ ولي جاي مخصوص نداشتند. يك عده‌شان همان تو اين، يادتان است، زيرزمين گفتم كه برادر من هر شب،

موسي ـ بله.

عزيزه ـ آنجا، يادم است بچه بودم، از صبح تا شب خوب بود در كوچه را باز بكنم. اين در مي‌زد آن در مي‌زد، اين در مي‌زد آن در مي‌زد. مي‌آمدند آنجا براي همين روزنامه كه اخبار مي‌گفتند اخبار اسرائيل را مي‌گفتند باهم چيز مي‌كردند. ولي خوب ديگر بعد از آن اميدوار كه رفت و كرمانشاهچي رفت و كرمانيان رفت و ديگر دخترها باشگاه خواهران همه ازدواج كردند رفتند ديگر بهم خورد.

موسي ـ بله بهم خورد.

س ـ شما هم كه عروسي كرديد باشگاه بهم خورد ديگر بعد از شما ديگر........

عزيزه ـ نه ديگر همه‌شان عروسي كردند.

س ـ همان يعني شما و خانم‌ها.

عزيزه ـ بله بله.

س ـ يعني كسي نيامد جوان‌ها بعد از شما نرفتند. 

عزيزه ـ برنامه‌هاي ديگر نبود.

موسي ـ خوب نه اتفاقاً آنجور هم نبود. بعد خانم‌ها تا آنجايي كه يادم مي‌آيد بعضي از خانم‌ها با خانم‌هاي ديگر آنها كه ازدواج كرده بودند رابطه داشتند، كلوپ زنان وجود داشت كه خانم،

س ـ خانم شمسي حكمت؟

موسي ـ بله. 

عزيزه ـ سازمان بانوان ايران.

موسي ـ بانوان سازمان بانوان شروع شد آنموقع شروع شد.

س ـ آها.

موسي ـ بعد از آن ديگر من آمده بودم اينجا كه نمي‌دانم چه اتفاقاتي افتاد.

عزيزه ـ مثل اينكه بعد از اينكه دكتر سپير فوت كرد بعد مليحه خانم و اينها كارهاي او را ادامه مي‌داد.

موسي ـ بله.

عزيزه ـ دنبال كرد و بعد رفت با كانون خيرخواه كمك مي‌كرد مريض‌ها را مي‌ديد، بعد با خانم حكمت و با خانم آفار و اينها همه سازمان بانوان يهود را درست كردند.

س ـ آها.

موسي ـ اگر خدا بيامرزد دكتر موسي كرمانيان مرحوم نشده بود، او مي‌توانست خيلي اطلاعات بدهد.

س ـ مثل اينكه خاطراتش را نوشته. سام پسرش مثل اينكه دارد اينها را حالا مرتب مي‌كند اينجوري شنيدم.

موسي ـ خوب آن خاطرات بله، خودش آدم خودش حرف را بزند تا خاطرات.

عزيزه ـ خيلي او بيشتر از همه مي‌دانست.

س ـ خوب بله آن كه...

عزيزه ـ نه اصلاً موسي كرمانيان ديگر دو تا نداريم از او.

موسي ـ موسي كرمانيان ........

عزيزه ـ پدر او هم پدر موسي كرمانيان يكي از آن آدم‌هايي بود كه با برادرم و با دكتر سپير و با اينها با همديگر مي‌رفتند. او هم پدرش اين تيفوس را گرفت و از بين رفت بيچاره. و خيلي جوان. او خيلي اصلاً او خيلي يك حبي اصلاً چيز ديگري بود در ايسرائلي..............

موسي ـ نمي‌دانم شما اطلاع داريد يك مجله بود به اسم «سينا» .......

س ـ سينا بود.

موسي ـ مجله سينا. نمي‌دانم از آن از اين چيزها تويش نوشته چاپ كردند ..........

س ـ الان نداريم. ما الان توانستيم مجلة چيز را در بياوريم مجله ايسرائل را پيدا كنيم، مجلة مال آقاي دكتر كهن را مجموعه‌اش را، ولي سينا را، كي در مي‌آوردش؟

موسي ـ مجله سينا ممكن است از او نوشته باشد آنموقع وجود نداشت. مجله سينا بعداً آمد.

س ـ آها بعداً به‌وجود آمد.

موسي ـ آنموقعي بود كه،

عزيزه ـ نه آنها فقط همين روزنامه را داشتند كه تويش يعقوب بود و ................

موسي ـ نه آن روزنامه نيسان بود كه آن ...

عزيزه ـ اسمش نيسان بود مال يعقوب؟ .......

موسي ـ نه آن عضو حزب توده شده بود.

عزيزه ـ نه نه آنكه يعقوب اينها تو زيرزمين چاپ مي‌كردند با ....... اسمش چي بود؟

موسي ـ آن ....... خودشان بود.

عزيزه ـ اسمش چي بود؟

موسي ـ يادم نيست.

عزيزه ـ يك چيز يهود داشت يادم نيست چي يهود.

موسي ـ يادم نيست.

س ـ حتماً عالم يهود بوده.

موسي ـ عالم يهود.

عزيزه ـ شايد عالم يهود بود. آره تو زيرزمين هر شب يادم است با پسرعمويم مي‌آمد صد تا چاپ مي‌كردند بزنند كه زياد شده. دومرتبه تا صبح چاپ مي‌كردند كه صبح اينها را .........

س ـ دستي بود ديگر با اين جوهر ...... اينها.

موسي ـ دستي بود.

عزيزه ـ آره. بعضي ها را پاكت مي‌كردند يكي يكي مي‌دادند به چيزها به مردم.

موسي ـ خيلي فعاليت مي‌كردند خيلي....

عزيزه ـ واقعاً. اصلاً يك جوان‌هاي آنموقع يك حب ايسرائلي يك چيز ديگري داشتند.

موسي ـ خوب نه فقط آن، جنگ .... گرمشان كرده بود......

س ـ آها. ترسيده بودند از آن.

موسي ـ نه فقط نه ترسيده بودند آدم‌هايي به آن جواني ترس ندارند مي‌گويند ما هم مي‌خواهيم آلمان را............. دات واز د آيديا، اينها. من مي‌روم درستش مي‌كنم. با اين فكر اينها ............

عزيزه ـ نه اينكه اين معلم‌ها هم آمده بودند از اسرائيل زبان اسرائيلي به همه عبري ياد مي‌دادند و جوش مي‌زدند و راجع به .... صحبت شده بود خيلي آنموقع خلوتص هم خيلي جوان‌ها رفتند به اسرائيل. 

موسي ـ بله خلوتص خيلي برد.

عزيزه ـ خيلي بردند. 

موسي ـ يك موقع هم،

عزيزه ـ اصلاً اين مليحه خانم،خانم پاكدامن هم جزو خلوتص بودند آنموقع با شوهرش و اينها، 

س ـ آره؟

عزيزه ـ والله.

موسي ـ آنموقع تازه جوان‌ها ياد گرفته بودند كه ايسرائل‌هاي روسيه چه كشيدند چه مي‌نوشتند چه مي‌خواندند و چند تا كتاب ترجمه كرده برايشان. آنموقع بياليك روسيه شاعر بود كتابش را ترجمه كرده بود يعقوب برادرم و اينها مي‌خواندند شعرش را با همديگر.

س ـ شعرهاي ميهني و اين چيزها مي‌نوشتند؟

موسي ـ شعرهاي بياليك. آره راجع به ايسرائل‌ها راجع به اسرائيل كه چطوري در روسيه بودند، پوگرام بود و مي‌كشتنشان و فلان مي‌كردند......... يك‌خورده تاريخ ايسرائل‌هاي روسيه تو آن شعرها بود. اينها هم ترجمه مي‌كردند. موتوشان اين بود كه «ايف آيم نات فور مي، هو آم آي فور؟»

س ـ ايف نات تودي، وِن؟

موسي ـ ايف نات تودي ون؟ رايت. سامتينگ لايك دات. اين گيوشان داده بود ...........

عزيزه ـ يكي هم هرتصل. هرتصل آنموقع خيلي درباره اش صحبت مي‌شد.

موسي ـ بله.

عزيزه ـ تمام حرف‌هايي آن حرف‌هاي دل بود همه صحبت‌هايشان اصلاً يك چيزي ديگر. نه اصلاً تمام صحبت و تمام جلسات و تمام انجمن‌ا كه مي‌رفتيم همه‌اش راجع به هرتصل بود. هرتصل گفته اين هرتصل بنويسد...... ولي آنجوري بايد برويم آنجا زمين ما آن است كه البته اينها را خيلي......

س ـ مخفيانه.

عزيزه ـ فقط تو خودشان اينها را........

موسي ـ مختمش مخفيانه بوده.

عزيزه ـ والا آنجوري نبود كه واضح همه خبردار بشوند.

موسي ـ آنموقع دولت هم كاري نمي‌كرد اگر مي‌دانست براي اينكه، دولت زور نداشت آنموقع.

عزيزه ـ نمي‌دانستند مي‌ترسيدند مردم از دولت.

موسي ـ آن سالها خوب آنموقع دولت اسرائيل و ايسرائل‌هاي ايران خوب مي‌دانستند چطوري دولت را كارهاي دولت را كنترل كنند به منفعت خودشان. نمي‌خواستند وزير بشوند و وكيل بشوند و فلان و اينها، ولي مي‌دانستند كي را ببينند چقدر پول بدهند چكار بكنند.

س ـ كنكشين داشتند.

موسي ـ كنكشين داشتند. نه فقط آن، رشوه هم مي‌دانستند به كي بدهند.

س ـ لابيئيست بودند درواقع.

موسي ـ لابيئيست ضد اخلاقي نيست. خيلي زور به آنها نمي‌توانستند بگويند كه چرا مثلاً ..........

عزيزه ـ مگر دوره كاشاني هم نبود مي‌گفتند كاشاني گفته اين كليمي‌ها را اينجوري اينجوري مي كنيم، فردا رفته بودند برايش يك انگشتر برليان خريده بودند دادند آقاي كاشاني از دست كسي هديه قبول نمي‌كند كرده بودند انگشت پايش يادم است مي‌گفتند ........ كردند انگشت پايش. مي‌گفتند اين از دست كسي هديه قبول نمي‌كند بكنيد انگشت پايش.

موسي ـ نه دولت هم آنموقع چون بر ضد اسرائيل نبود خيلي زور نمي‌گفتند به اينها، ديدند اينها بچه‌اند دارند براي خودشان بازي مي‌كنند. مي‌رفتند بيرون...

عزيزه ـ ولي نمي‌فهميدند هم.

ج ـ جوان‌ها يك مقدار هيت بود يك مقدار هم تعصب وادارشان مي‌كرد كه بروند جلو.

س ـ بعد هم يك مقداري اميد به آينده اي كه ناشناخته است. فكر مي‌كردند دارد يك معجزه‌اي دارد مي‌شود و يك اتفاقي مي‌افتد. الان چون درست شده اسرائيل هست و مي توانند ببينند و مي‌روند و مسافرت مي‌كنند آن هيجان آنوقت‌ها خوب مي‌روند يك كشور ديگر است. ولي آنموقعش هم فكر مي‌كردند يك چيز عجيب و غريبي بايد باشد.

عزيزه ـ نه يك خوب تعصب ايسرائلي هم بود. نه كه بعد از جنگ جهاني هم شده بوده انقدر ايسرائل‌ها را كشته بودند كه اينها مي‌گفتند جهودكشي و فلان است، بعد مثل اينكه اينها يك قوتي بهشان اسرائيل داده بود و مثل عبري مي‌خواندند و مي‌رفتند اينها يك،

ج ـ يك اركاني داشتند، ............... داشتند. يك چيزي داشتند جوان‌ها.

موسي ـ خوب تا آنموقع تا وقتي كه دولت اسرائيل وجود نداشت تمام ايسرائل‌هاي دنيا اينكلودد تمام آنهايي كه تو اروپا بودند خجالت مي‌كشيدند بگويند ما ايسرائليم. آنقدر بهشان گفته بودند بدجهود! بدجهود! بدجهود! بدجهود! كه خجالت مي‌كشيدند بگويند كه من ايسرائلم. حتي...

عزيزه ـ چون تصور نمي‌كردند.

موسي ـ نه نويسنده‌هاي آلمان و اتريش حتي تا زمان خود هيتلر فكر مي‌كردند اگر بتوانند اقتصاد سوسايتي اروپا را طوري عوض بكنند كه ايسرائل‌ها را به اسم غير ايسرائلي بشناسند مذهب‌شان يكي خودشان مال مملكت‌شان باشند، آنوقت مسئلة ايسرائل‌ها حل مي‌شود. نمي‌توانستند فكر بكنند كه همچين چيزي ممكن نيست.

عزيزه ـ نه ولي ايسرائل‌ها در ايران خيلي اذيت مي‌شدند. من يادم است كه مامانم تعريف مي‌كرد مي‌گفت يكدفعه آخوند محله با خرش داشته مي‌رفته از جلوي مدرسة اتحاد، بعد مدرسه اتحاد هم زنگ را مي‌زنند يكدفعه بچه‌ها مي‌ريزند بيرون. بعد اين خر رم مي‌كند برمي‌گردد از آنور كه چند سال ايسرائل‌ها را مي‌كشتند كه جهودها سر خر آقا را برگرداندند از جلوي راه! 

موسي ـ خوب اين اتفاق‌ها ......

عزيزه ـ باور بكنيد خيلي اذيت مي‌كردند.

موسي ـ اين اتفاق‌ها هميشه مي‌افتاده. از اين اتفاق‌ها از روز اول همه جاي دنيا بوده. نه فقط در ايران بوده. اينها چيزهاي كوچولو بود. و بزرگ آن بود كه....

عزيزه ـ ولي خيلي اذيت مي‌كشيدند براي همين چيزهاي كوچك.

موسي ـ كجاي دنيا كه اذيت نكشيدند؟

س ـ شما هم حتماً خودتان تو مدرسه اذيت‌تان مي‌كردند؟.......

عزيزه ـ نه من مدرسه كورش مي‌رفتيم.

س ـ آها مدرسة ايسرائلي مي‌رفتيد. 

موسي ـ مدرسة مسلمان‌ها هم اذيت مي‌كردند بعضي وقتها نه خيلي. بسته به اينكه معلمش كي بود.

عزيزه ـ ولي فرق مي‌گذاشتند خيلي بين ايسرائل‌ها.

موسي ـ من خودم يادم است كه تو مدرسه از من پرسيدند تو جهودي يا مسلمان و من گفتم من جهود هستم. گفت ............ بنشين. چيز مهمي نبود براي من اهميت نداشت. من با يك كسي كه خيلي ضد ايسرائل بود تو مدرسه دعوايمان شد سر كلاس و از مدرسه بيرونم كردند مرا براي خاطر آن. ولي تا اندازه‌اي كه ايسرائل‌ها مي‌توانستند خودشان سعي مي‌كردند از كوچه رد بشوند مي‌دانستند كه به دردسرش نمي‌ارزد به آن دردسر، فكرشان را به‌كار مي‌بردند عوض اينكه وايسند و دعوا كنند و فلان و اينها ...... دومرتبه خجالت مي‌كشيدند كه جهود بودند. اما حالا آنجوري نيست حالا فرق دارند حالا مي‌گويند من ايسرائلم. نمي‌گويند ما جهوديم مي‌گويند ما ايسرائليم. چرا مي‌گويند ما ايسرائليم؟ براي اينكه دتس وات دي آر. مي‌خواستند بگويند كه ما هميشه اين بوديم شما ما را بدنام كرده بوديد.

س ـ آها.

موسي ـ ايسرائل‌ها هميشه در ايران تحت فشار بودند شكي درش نيست.

س ـ شما هيچ ياد داريد كه در مثلاً در دوراني كه ايران بوديد از بچگي‌ها يا شما يا هم كدام‌تان كه در آن دوره تو تهران تو محله ريخته باشند براي غارت و اين چيزها؟ كه ديگر نبود آن دوره؟

عزيزه ـ نه ....

موسي ـ من كه اطلاعي نداشتم.

عزيزه ـ نه براي اينكه من مي‌شنيديم كه مي‌ريزند و اينها ولي ما چون خيلي پدرم زود از اين محله آمديم ما بعد از اين كه....

س ـ نه مي‌دانم محله نبوديد ولي اصلاً شنيديد؟

عزيزه ـ شنيديم بله كه خيلي مي‌ريزند و اذيت مي‌كنند.

س ـ پدر شما مغازه‌شان كجا بود؟

عزيزه ـ لاله‌زار.

س ـ لاله‌زار باز همسايه‌هاي ديگر مسلمان و اين چيزها روابط عادي بود با او؟

موسي ـ صد در صد آره.

عزيزه ـ آره. هيچ‌كدام هيچوقت مسئلة اينجوري نداشتيم.

س ـ اسم مغازه‌شان چي بود پدرتان؟

عزيزه ـ خياطي...

موسي ـ فروشگاه ملامد.

س ـ ملامد.

عزيزه ـ خياطي داشتند.

موسي ـ لباسفروشي بود.

س ـ كجاي لاله‌زار بود؟ پايين لاله‌زار؟

عزيزه ـ پايين لاله‌زار، پيرايش يادتان است؟

س ـ پيرايش آها.

عزيزه ـ روبروي پيرايش بود.

س ـ روبروي پيرايش بود. توماجيان هم آنجا بود مثل اينكه.

عزيزه ـ توماجيان نه بالاتر بود. آنجا سينماي ايران.

موسي ـ ما رقيب پيرايش بوديم.

س ـ آره؟

موسي ـ بله.

س ـ پيرايش هم باز مثل اينكه مال ارمني بود ولي مدير داخلي‌اش آقاي چيز بود.

موسي ـ نه مسلمان بود.

س ـ آقاي كيميابخش بود.

عزيزه ـ كيميابخش بودند بله كيميابخش را يادم است.

موسي ـ دفتردارش ..... ايسرائلي بود.

عزيزه ـ همان كيميابخش.

موسي ـ من اسمش را نمي‌دانم درست. خيلي رابطه داشتم آنموقع كار مي‌كردم.

س ـ اتفاقاً دو سال پيش فوت كرد.

عزيزه ـ ولي فوت نكرد.

س ـ فوت كرد. يكسال و نيم پيش فوت كردند نيويورك.

عزيزه ـ من نشنيدم.

موسي ـ آن هشتاد بوده نود سالش باشد.

س ـ بله بله.

عزيزه ـ بله بله آها گفتند يك چند سالي پايش را بريدند. سال بعد چيز شد.

موسي ـ نه اگر تا آنجايي كه من يادم است قبل از اينكه رضاشاه بيايد.

س ـ حالا يك چيز تازه‌اي شروع نكنيد چون نوار دارد تمام مي‌شود.

(نوار دوم)

موسي ـ اين مسئله يك گفتني هست كه مي‌گويند مسجد نا.........

عزيزه ـ ملانصرالدين.

موسي ـ بله آن همان مسجد شماست كه آنموقع هم طبقه وجود داشته.

س ـ آستين نو بخور پلو، اين جوري مي‌گفتند.

موسي ـ پلو بخور، يك چيزي، ديگر نمي‌دانم ...... يك چيزي يادم آمد.

عزيزه ـ .......را مي‌رود دم در مي‌نشاننش،

موسي ـ بله بله يادم افتاد كه.....

عزيزه ـ ............... ............

موسي ـ آنموقع مردم،

عزيزه ـ آنموقع هم عقل‌شان تو چشم‌شان بود، مي‌توانيم بگوييم.

موسي ـ تا اندازه‌اي، تا اندازه‌اي. آنموقع مردم بيشتر به‌همديگر اطمينان مي‌كردند تا حالا. اطمينان داشتند.

عزيزه ـ محبت هم بيشتر مي‌كردند.

موسي ـ محبت‌شان را نمي‌دانم كه بيشتر بود يا كمتر تظاهر مي‌كردند. امروز هم محبت خيلي فراوان است صد در صدش تظاهر است. ولي آنموقع يك جور ديگري بود. من يادم مي‌آيد كه پدر دامادمان انقدر مثلاً جواهر تو جيب كتش بود مي‌رفت نان بازار هم مي‌خريد. توجه مي‌كنيد. شما مي‌خواستيد يك چيزي بخريد مي‌گفتيد من فلان چيز را براي عروسي مي‌خواهم مي‌آورد دو سه تايش را نشان مي‌داد شما يكيش را مي‌خريدي هرچي مي‌گفت بهش مي‌داديد و مي‌رفتيد. اين اطمينان وجود داشت. حالا آنقدر نيست. اگر انسانيت آن است؟ بسته به اين است كه چطوري ترجمه بكنيد انسانيت را بخواهيد ترجمه بكنيد. آنموقع ها هم آدم‌هاي بد بودند هم آدم‌هاي خوب بود.

عزيزه ـ شما راجع به اين كتاب نوشتيد نه؟ يك چيزي نمي‌دانم يا سمينار داديد؟

س ـ يك كنفرانس داريم.

عزيزه ـ آها.

س ـ يكماه ديگر است. نهم دهم يازدهم نوامبر. بعد دوشنبه يازده نوامبر شب اصلاً يك برنامه داريم تو اين مي‌گذاريم. شما لس‌آنجلس هستيد ديگر نه؟ يا؟...

موسي ـ من با........

ج ـ ...... گفتند شموئيل زاده نيست همين شميل‌زاده است. شميل‌زاده.

موسي ـ شميل‌زاده.

عزيزه ـ من گفتم شميل‌زاده.

س ـ شميل‌زاده بله گفتند. من نوشتم شموئيل‌زاده.

عزيزه ـ نه شميل‌زاده. شميل‌زاده پدر خانم سونيا واقعاً يادم است كه آنموقع خيلي كمك مي‌كرد خيلي به اينها كمك مي‌كرد.

ج ـ ....... جوان بودند ...............

عزيزه ـ نه زنش جوان بود از دست داد.

موسي ـ يادم افتاد كه در موقع بهشتيه خانوادة حليميان هم خيلي كمك مي‌كردند تا آنجايي كه من يادم مي‌آيد.

س ـ حليمي يا حليميان؟

موسي ـ حليمي بود.

عزيزه ـ حليمي بود.

موسي ـ حليمي درست يادم نيست اسم‌هايشان را يادم نيست. كسان ديگري هم بودند. خيلي بودند.

عزيزه ـ همه كمك مي‌كردند.

موسي ـ پدر من تنها نبود.

س ـ شنيدم خانة،

موسي ـ يكي از آنها بود.

س ـ خانة يكي از القانايان‌ها هم تشك مي‌دوختند برايشان و تو خانه‌شان.........

عزيزه ـ آره.

موسي ـ بله القانايان‌ها خيلي هم كمك كردند.

عزيزه ـ آنها هميشه كمك .............. آشيخ هادي. حكيم همه كمك مي‌كردند. از لحاظ مالي همه كمك مي‌كردند ولي از لحاظ شخصي.....

س ـ جا دادن‌ها.

عزيزه ـ آها. جا دادن و رفتن و آمدن و اينها چون وقت زياد نداشتند.

موسي ـ بله آنها بيشتر مادي كمك مي‌كردند.

عزيزه ـ اصلاً نان را مي‌دادند، نان كسي نمي‌رفت نان را بخرد بدهد به اينها. مثلاً كسي نمي‌رفت برايشان غذا درست كند. كسي نمي‌رفت اينطور كند. هر كسي يكجوري كمك مي‌كرد. 

س ـ يكي هم بود آقاي چيز هم مي‌گويند خيلي كمك مي‌كرده، شالم مسا‌بند تو محله مسا مي‌ساخت.

موسي ـ مسا مي ساخت. مسا مثل اينكه ......

س ـ مساحي؟

عزيزه ـ آره او هم مسابند.

س ـ مسابند.

عزيزه ـ مسابند آره او هم خيلي ديگر كمك مي‌كرد.

ج ـ بچه‌ها و نوه هايش اينجا هستند.

س ـ بله.

ج ـ دكتر بهنام مسابند.........

س ـ بله نوه‌شان هم هست نوه‌شان اختر برلوا خانم برلوا كه دخترشان اختر برلوا است اينها هم مادرش خواهر آن آقاي مسابند است كه مجلة «شالوم» را در مي‌آورد اصلاً او.

موسي ـ روزنامة شالوم؟

س ـ روزنامة شالوم.

موسي ـ اگر مي‌خواهيد بدانيد لباس‌ها مال كجا بود از القانايان‌ها بپرسيد.

س ـ آنها تو اين كار بودند؟

موسي ـ آنها وارد مي‌كردند.

س ـ آها.

موسي ـ آنها وارد كننده‌اش بودند.

ج ـ مي‌توانيد شما با اوين ويكتوري يك مصاحبه بكنيد.....

س ـ بله.

عزيزه ـ آره او هم آها من خواستم بگويم الان.

س ـ اوين قرار است اصلاً براي آن شب بيايد صحبت بكند.

عزيزه ـ من گفتم او خيلي وارد بود.

س ـ چون او يادش است كه مي‌گويد مثلاً با اين تشك مي‌دوختند و ......

ج ـ دختر خواهر داشتند ................................ .......................... آمد اين چيزها را تعريف مي‌كرد ............. چه جوري اينها تو كله‌ات هست؟ مي‌گفت همه را يادم است.

موسي ـ خوب آدم يادش مي‌ماند.

عزيزه ـ از اين چيزهايي است كه آدم يادش نمي‌رود.

س ـ آها، خوب همين اين ماجراي لهستاني‌ها چيزي است كه فراموش نمي‌شود.

عزيزه ـ آره باور كنيد. من يادم است كه .......

س ـ ولي هيچكس هيچي راجع به آن ننوشته.

عزيزه ـ وقتي اينها يك روزي وقتي يادم است كه اينها همديگر را آنجا يكدفعه پيدا مي‌كردند.

س ـ آها راجع به آن روزها بگوييد كه آها...

عزيزه ـ جيغ مي‌زدند. جيغي يكدفعه مي‌زد مي‌گفتم چطوري شد؟ آنوقت مي‌گفت اينها مثلاً زن و شوهر كه بودند مي‌گفت اينطوري، دستش را مي‌انداخت بهمديگر شوهرم است. اصلاً مي‌گفتم چند وقت است نديدند؟ با زبان لال واري مي‌گفتم مثلاً چند وقت است همديگر را نديدند. آنجا همديگر را پيدا مي‌كردند. مادر با پسر كه مثلاً خيال مي‌كرد پسرش كشته شده، مي‌گفت من خيال كردم مرده حالا مثلاً، با اشاره همه را اينها را مي‌گفتند. من يادم است. 

موسي ـ يك اسم ديگري يادم مي‌آيد به اسم شميل‌زاده نه جميل‌زاده.

عزيزه ـ جميل‌زاده.

موسي ـ نه شميل‌زاده به‌نظرم اورميه اي بود.

س ـ همين ديگر همين مادر....

عزيزه ـ نه شميل‌زاده اين است كه تو لاله‌زار بود ولي جميل‌زاده هم بود كه خيلي كمك مي‌كرد جميل‌زاده هم.

موسي ـ كاري ندارم با جميل‌زاده.

عزيزه ـ تو باشگاه بود.

موسي ـ به‌نظرم شميل‌زاده كسي بود كه،

س ـ درست است. رستوران داشت؟

موسي ـ رستوران داشت.

س ـ بله.

موسي ـ يا رستوران داشت يا آن طرز خوراك‌ها و اينها را راه انداخت تو خانة ما تا آنجايي كه يادم مي‌آيد.

س ـ من گفتم......

عزيزه ـ من گفتم به او.

س ـ بله.

عزيزه ـ رستوران شمشاد بود.

موسي ـ يادم نمي‌آيد چه رستوراني بود.

عزيزه ـ رستوران شمشاد بود.

س ـ دخترش ديگر سونيا خانم. سونيا كاشاني دخترش است ديگر مي‌گويند خانم.

عزيزه ـ آره سونيا دخترش است.

ج ـ اگر آن دخترش باشد او بوده.

س ـ آره ديديد كه مي‌گويند اورميه اي هم هست.

عزيزه ـ سونيا و آن يكي خواهرش هم كه زن دانيال‌پور است، اسمش چيه؟ ريما، ريمان؟

موسي ـ من نمي‌شناسم.

عزيزه ـ زن دانيال دانيال‌پور است يك خواهر ديگر سونيا خانم است. اين دو تا بودند با مادرشان آنموقع زنده بود. بعداً مادر جوان فوت كرد.

موسي ـ آن كه آبجو درست مي‌كرد؟

عزيزه ـ نه نه اين آبجوها چيز هستند رحيم‌زاده و اينها....

موسي ـ رحيم‌زاده بود بله.

عزيزه ـ اين شميل‌زاده بود.

موسي ـ آره مي‌دانم شميل‌زاده رستوران داشت.

عزيزه ـ داشتند رستوران شمشاد تو خيابان اسلامبول.

موسي ـ اسلامبول. من چيزي يادم نمي‌آيد.

عزيزه ـ يادم هست كه .......

موسي ـ آها اين را مي‌خواستم بگويم، شما گفتيد چه پرسيديد چطور شده.

س ـ آها.

موسي ـ قبل از اينكه رضاشاه بيايد يا دورة اوائلي كه آمده بود، وقتي كه روس‌ها در ايران بودند، آها قزاقشان بود. مي‌برند به محلة ايسرائل‌ها يك تومان دو تومان پنج تومان مي‌دادند به دكاندارها و بعد از ظهر عصر سر شب بعد برمي‌گشتند ده درصد نزولش را مي‌گرفتند و مي‌رفتند.

س ـ پول‌ها را هم به‌زور مي‌دادند؟

موسي ـ به‌زور مي‌دادند بهشان به‌زور.

عزيزه ـ من اين را نفهميده بودم تا حالا.

موسي ـ بله. خدا شاهد است مي‌آمدند مي‌دادند مي‌دانستند كه بله ده درصد مي‌گرفتند پنج درصد مي‌گرفتند آن را درست يادم نيست چقدر،

س ـ چه جوري زورشان مي‌رسيده؟ كي پشتشان بوده؟ گردن كلفت بودند؟

موسي ـ حتماً.

س ـ هفت تير داشتند.

موسي ـ نه نه شمشير داشتند آنموقع‌ها.

س ـ عجيب!

موسي ـ هفته دوم اين به آن، آن به آن، آن به آن يكي گفته بود كه اينها مي‌آيند قزاق است يارو، يارو قزاق است بهش مي‌گفتند. حتي به رضاشاه مي‌گفتند اين قزاق است قزاق.

س ـ قزاق بود ديگر بله.

موسي ـ بله.

س ـ بله رضاشاه قزاق بود.

موسي ـ قزاق بود يعني قلدر بود ديگر قلدر. قزاق يعني قلدر. به اينها ديگر ايسرائل‌ها كه زور نداشتند كه چيزي بگويند كه. مي‌گفتند خيلي خوب تو بگذار آنجا آخر شب هم مي‌آمد ده درصد يا ده شاهي پانزده شاهي مي‌زد بغلش و خودش برمي‌داشت و مي‌رفت.

عزيزه ـ گدايي مدرن مي‌كردند. مي‌گفتند ده پانزده درصد بده.

موسي ـ گدايي زور.

عزيزه ـ يعني باج بده .........

س ـ باج گردن كلفتي بود.

موسي ـ باج گردن كلفتي بود.

س ـ بله.

موسي ـ يادم مي‌آيد كه اينها از اين كارها خيلي به ايسرائل‌ها مي‌كردند در محله آنموقع ها.

س ـ آها.

موسي ـ ولي يواش يواش رضاشاه اينها را كم كرد خوب مسلمان‌ها هم خودشان ياد گرفتند. يك موضوع ديگر هم آن بود كه اگر بين ايسرائل‌ها و مسلمان‌ها خيلي بد مي‌شد ايسرائل‌ها مي‌رفتند يكي از آن ملاهاي كله گنده را مي‌آوردند بهش يا حق و حساب مي‌دادند يا صحبت مي‌كردند يا ملا حئيم مي‌رفت پيششان يا كسي مي‌رفت مي‌گفت كه ما برادريم، برو برو به اينها بگو كه ما را نكشند ما را اذيت نكنند يا فلان نكنند. اين هم يواشكي مي‌رفت تو مسجد شاه، آنموقع محله نزديك مسجد شاه بود،

عزيزه ـ مي‌گفت كه اين كار را نكنيد.

موسي ـ بله. دردسر درست نكنيد و فلان نكنيد و آنها هم مي‌گفتند خيلي خوب يواشكي هر كاري مي‌خواستند مي‌كردند در مي‌رفتند.

عزيزه ـ آخر من عمويم هم با رضاشاه قبل از اينكه شاه بشود خيلي با هم دوست بودند با هم عرق مي‌خوردند با هم مي‌آمده پيش عمويم هميشه پيش هم بودند. بعد سردار سپه مي‌شود بهش عمويم مي‌گويد خوب ديگر تو را نمي‌شناسي. مي‌گويد نه من هميشه پيش توام.

س ـ اين عمويي كه مي‌گوييد پدر همين دكتر ملامد و اينهاست؟ نه؟

موسي ـ نه.

س ـ يك عموي ديگر؟

عزيزه ـ بله يك عموي ديگرمان است. بعد هم...

س ـ اسم كوچك‌شان چي بود؟

عزيزه ـ عزرا.

س ـ عزرا.

عزيزه ـ بعداً باز هم مي‌آمده، مي‌آمده وقتي هم شاه مي‌شود عمويم خياطش مي‌شود.

س ـ آها.

ج ـ كه حتي وقتي كه محمد رضاشاه هم وليعهد بوده لباس‌هايشان را عمويم مي‌دوخت. همه برادرها را وليعهد را همه را عمويم برايشان مي‌دوخت. مي‌گويد نه ملامد درست است تو جهودي من ولي اگر شاه هم شدم هيچوقت ترا فراموش نمي‌كنم.

س ـ آها.

ج ـ تا موقعي كه شاه وليعهد بود هميشه ديگر بعداً هم عمو پير مي‌شود و ديگر مي‌گويد نمي‌توانم خياطي كنم او هم البته جوان‌تر مي‌خواست و مدرن‌تر.

س ـ خوب ديگر چيز ديگري خودتان به‌نظرتان مي‌رسد كه من سئوال نكردم كه دلتان مي‌خواهد بگوييد؟

موسي ـ والله من اين با اتفاق به‌من گفتيد من يادم نيست خيلي چيزها را بايد فكر بكنم راجع به آن.

س ـ ما تو اين كنفرانس ....................

پايان نوار
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